(۱۱۵۷- ۱۳۷۲ قمری) 
چهار نوشته دربارة خوانسار 


٩020168 
تفصقطکا ی ویوحعوظ عنا۲۵‎ )1744 -1953 ۸۲(( 


۱۱۵22002108 


٩92 ۳۲۵۵۵1560, ]/9۸ 7 


مجموعه کتاب‌هایی در «مطالعاتی دربارة خوانسار» 
من دعب 2/12۵008:07۵ز۱۱ 


۱- عمارت میرمحمدصادق 
۲- مطالعاتی دربارة خوانسار (۱۳۷۲-۱۱۵۷ قمری) : چهار نوشته دربارة خوانسار 
۳- مطالعاتی دربارة خوانسار (۱۳۷۲-۱۱۵۷ قمری): چهار نوشته دربارة خوانسار (چاپ تازه) 


وه فممله۳۵۵۱16 21122000.072ز۱۱۵ 


آ مصباام۲۷ ,ا۸ 1838 < ]۸ 1254 ,4و 4مصمو ‏ توهصا ۰و 
1 محصنتا۲۵ رتقعصقطک مم ویوحففط تا۲۵ تقفصقطک م ومنلنااک ۰۰ و 


(حمتاتلء 080ععو) 11 مصصیتا۷۵ رتقعصقطک من دررحففظ تاو :تقفصقطکا وم فمنل50 ۰ 


عصقطک1 چم قصمتاهعتاطاباظ زم.طم211220 [۱۱2 
تعصقطک1 چم ونرهحوو عباو۳ 
978-1-7331083-5-5 :15۳-13 
1-7331083-5-1 :19۳۴-10 
۰ قفاطع ۲1 ۸۱۱ رع22000.01ه[۱۱2 و 2020 ]مدرم 0 


فیرست مطالب 


مطالعاتی دربارةٌ خوانسار (۱۳۷۲-۱۱۵۷ قمری) ۱ 
یادداشت نویسنده موی مرو وی جوم موم و رم مق وشوو زو وش وخ ی مور ٩‏ 
یادداشت نویسنده بر چاپ دوم 2( 


مناهج‌المعارف 1 
دیباچه و مقدمهٌ مناهج‌المعارف (مصحح نو) و میم هه وم ۱ 
مک م2 ۱ 


سیدحسینابن ابوالقاسم جعفر ی ۱ 
مقدمةٌ عربی سیدمحمدحسن نجفی‌زاده بر نجاةالعباد وم ۱۳۹ 
مقدمةٌ فارسی سیدمحمدحسن نجفی‌زاده بر نجاةالعباد 1 
عمارت میرمحمدصادق ۳ 
عمارت شب فص ضا دق 2 
عمارت میرمحمدصادق ۱1 
بازاربالا در خوانسار ی ۸۵ 
چرا این چهار نوشته؟ 1 


ربق فیتا مکی کستگی ۱ 


به نام خذا 
یادداشت نویسنده 
چهار تذشتبای کددر ای کاب آمفه حاصل بشری است که گارنه در سا ٩۳۸۵‏ خورفیدی چه 
خوانسار کرده و بیش از شش ماه در هتلی نوبنیاد در همان شهر مانده تا آن‌ها را گردآوری کند. 
عنوان «مطالعاتی دربارة خوانسار» گسترده‌تر از آن است که این نوشته‌ها بتواند بازگوکنندة آن باشد. 
ما چون نام دیگری نيافتیم» ناگزیر همان را برگزیدیم. 
نوشتة اول که باابواتقاسم‌پ)لحسین)لحسینی/لموسوی (در گذشته در ۱۱۵۷ «ق)» سرسلسلة خاندان 
موسوی خوانساری آغاز می‌شود. در واقع نقطةّ شروع کار ماست. عالمی بنام در زمان حمله افغان 
به اصفهان (۱۱۳۴ تا ۱۱۳۵ .ق) از آن شهر می‌گریزد تا سرانجام در روستایی در نزدیکی خوانسار 
سکنی گزیند. آن اقامت ده ساله تا ۱۱۵۷ مق آن چنان تأثیری بر زندگی اجتماعی و فرهنگی آن 
شهر و حتی گلپایگان, شهری در همان نزدیکی (سرسلسلة خاندا نگلپایگانی/ برجای می‌گذارد که 
ناگزیر شدیم تبعات آن را تا سال ۱۳۷۲ هقی (درگذشت سیدمحمدحسن نجفی‌زاده) دست‌کم در 
خوانسار پی بگیریم. 


از سیدحسینبن/بلفاسم‌جفر - نوشتةٌ دوم - فرزند او گرفته که در همین شهر در سال ۱۱۹۱ مق 
(۱۱۵۴ خورشیدی) درگذشته و آرامگاهش نزدیک به دویست‌وپنجاه سال است زبارتگاه خاص و 


عام است تا ساخته‌های فرزندانش» ازجمله محلة رئیسان و بناهای مشهورش مانند عمارت 
میرمحمدصادتی (۱۲۵۴ هق) - نوشتة سوم- تا بازاربلا - نوشتة چهارم- که بزرگ‌ترین مرکز 
تجاری خوانسار تا پیش از سال‌های ۱۳۵۰ خورشیدی بوده. همه‌وهمه نشان از اهتمام فرزندان 
ابوالقاسم‌پ نلحسی نلحسین ی/لموسوی يا میرکبیر به دگرگونی چهرة دیار خود دارد؛ و چنان که 
می‌بينيم این چهار نوشته با یکدیگر ارتباط منطقی مستقیم دارد - آن طورکه در چرا این چهار 
نوشسته آورد‌ايم - و بخش بزرگی از زندگی اجتماعی و فرهنگی شهر خوانسار را نزدیک به سه 
سده بازتاب می‌دهد. 
هدف ما هم از این نوشته‌ها - که پیش‌تر هم یکی از آن‌ها را در جزوه‌ای جداگانه منتشر کرده‌ایم 
- این است که خوانندة خود را با آن بخشی از سیصد سال زندگی اجتماعی شهر خوانسار آشنا 
کنیم که به‌طور مستقیم برگرفته از ورود «به تصادف» ابوالقاسم‌ب نی لحسینلحسین ی لموسوی در 
سال ۱۱۴۳ ه.ق به آنجاست. این نوشته حاصل مطالعات میدانی نگارنده در سال ۱۳۹۱ خورشیدی 
در شهر خوانسار است و مدعی پژوهشی تاریخی نیست. 

روستای فشند» تابستان ۱۳۹۷ خورشیدی 


به نام خدا 


پادداشت نویسنده بر چاپ دوم 


برخی کاستی‌ها و نادرستی‌ها به چاپ اول کتاب ره یفته بو که به‌خودی‌خود به استواری نوشتة 
ما در این مجموعه خلل وارد می‌کرد. ناگزیر آن کاستی‌ها را برطرف کردیم و گاهی هم چیزی 
افزودیم که از همة آن‌ها مهم‌تر «مقدمة سیدمحمدحسن نجفی‌زاده بر سبیل/لرشاد» است. 

کتاب هم در چشم ناشر ماء نسخه‌ای تازه است که «هشمارة استاندارد بیزالملی» دیگری دارد تا 


تمیز آن از ستخة پیشین آسان باشد 


روستای فشند. دهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ 


ابوالقاسم‌بن الحسین الحسین ی الموسوی (۱۰۹۰- ۱۱۵۷ق) 


(دلم 1744 < ۸۳۲ 1157 1160) 21-1۷125277 تصومع-اه مومع .۵ صنعو0-] طخ 


مقبرة ابوالقاسم‌بن الحسین الحسینی‌الموسوی (سال‌های چهل شمسیء قودجان» حومة خوانسار) 
(نل۸ 1744 - ۸۳۱ 1157 4160) ۵1-۷1052771 تطروجن 2۱ مرحعبظ .۵ جصتععم-اتاط۸ که مصتنطه 
2 و(1012241 معط روم :عمط طمتتوومن0)) فد0,طم220)ه[۱۱2 ۵۶ بزدعاتنامن) مامطاظ 
(۸ 1960 


ابوالقاسم‌بن الحسین الحسین ی الموسوی 
بوالقاسم ابن الحسین الحسینی الموسوی یا سید ابوالقاسم جعفر حسینی موسوی, يا ابوالقاسم جعفر موسوی 
خوانساری» معروف به میرکبیر ( ۱۰۹۰ - ۱۱۵۷ قمری)! 

وی که در سال ۱۰۹۰ قمری" به دنیا آمده» خود را از شاگردان علامٌ مجلسی می‌داند و 
دیگران او را از اکابر علمای قرن دوازدهم می‌شمارند. هم پدرش از علماست و هم خود در 
عتبات به همراه سیدصدرالذین قمی به تدریس اشتغال دارد. سیدابوالقاسم‌جعفر که فتنةً 
در اين ایام نهایت شیوع و عموم دارد یاد می‌کند. در سال‌های ۱۱۴۳ در خوانسار و در 
روستای قودجان سکنی دارد. در سب ورود او به اين مکان اقوال مبالغه‌آمیز و گاه متضاده 
بسیار فراوان است. مسلّم آن است که او بیش از ده سال در این دیار زندگی می‌کند و 
بی‌وقفه وقت خود ره چنانچه خود به آن به علّت فقدان ناصح مشفق امین اشارت دارد. 
مصروف آموزش مقدمات دین به عموم مردم و جلوگیری از بدعت و انحراف می‌کند. اگر 
این چنین است او دیگر در فکر اینجاوآنجا نیست. او در همین روستا به سال ۱۱۵۷ قمری" 
در جایی که اکنون م۲ آفا نامیده می‌شود. درمی‌گذرد و در مقبره‌ای که به نامش برپا 
شده است می‌آرامد. مزارش نیز, به‌مثابة فرزندش سیدحسین)بن/بالقاسم‌جفر زبارتگاه 
موّمنین است. اکنون نزدیک به سه قرن است که زبان و قلم فرزندانش, هم‌چون خود او 
زندگی مردم دیارش را گاه سامان می‌دهد و گاه از بنیان دگرگون می‌کند. چنانچه همان 
راه راء کسانی چون سیدمحمدتقی خوانساری و سیداحمد خوانساری و سیدمحمدرضا 
گلیایکانی, و با اندکی تقریب دیگرانی اما از سلال همان امام همام شیعیان, 


" چون موف در ديباچة کتاب خود را چنین می‌نامده ما نیز همین نام را ثبت کردیم» هرچند صورت‌های متعدد دیگر نیز رایج است. و 
همچنین آن دیباچه و مقدمه را که برگرفته از نسخة ماه نسخةّ چاپی و الکترونیک آن است با رسم‌الخط مستعمل خود وبرایش نمودیم؛ 
و آن را زینپس مدمه مناهج/لمعارف (مصحح نو) می‌نامیم. بنگرید به: روضاتی» سیداحمد. مناهج‌لمارف. تهران: چاپخانة حیدری» 
۱۳۵۱ 

" دربارة مَلّف. بنگرید به دهخدا ابولقاسم جعفرین حسین بن.۰..۰..موسوی. 

" تذکره‌نویسان نیز سال ۱۱۵۷ قمری را برابر با «دانای ادب عالم ربانی رفت یافته‌اند. (سیزدهم ذیقعده ۱۱۵۷ قمری) بسیاری دیگر 
کوشیده‌اند تا با استناد به منظومة سه‌هزار بیتی او به زبان عربی و خالی از «همزه و الفه و مشهور به منظومَه میمیه او را در زمر شعرا 
به‌شمار آورند که یقینا به نوعی به استخفاف جایگاه علمی او می‌انجامد. ابیات منظومه. به‌ویژه ابیات پایانی, به اين سبب که بازگوکنندة 
تهدیدات و خطراتی (خطرهایی) است که آن عالم شیعی در زمان فتنه افغان با آن روبه‌رو بوده سندی است ارزشمند و غیرقابل‌انکار بر 
این مدعا و به نقل از روضاتی» سیداحمد: «از شاهکارهای ادب عربی است و کاشف از نهایت تسلط موّلف بر لغت عرب است. (صفحة 


صدوپنج مقدمه) 


آن باشد که درخواست او از حضرت حق در حجر اسماعیل از باب آنکه علم و اجتهاد از 
میان فرزندانش تا ظههور حضرت قائم (ع) بیرون نرود به‌درستی محقق شده است. 


۳9 
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این نوشته چنین است: 

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام هذا مرقد السیدالهمام قدوةالانام فریدالایام 
علامةالاسلام ...الفضلاءالکرام صاحب‌المقامات الفاخرة و الکرامات‌الباهرة و العبادات‌الزاهرة و 
السعادات‌الظاهرة خاتمةالمجتهدین حامی بیضةالدین ماحی آثارالمفسدین التقی الرضی الحاج 
میرابوالقاسم‌الموسوی نوراللّه مرقده السنی ابن السید حسین بن القاسم بن محب‌أللّه بن القاسم 
بن المهدی بن زین‌العابد...ابن کریم‌الدین بن رکن‌الدین بن زین‌الدین بن 
السیدصالح‌بن‌محمدالشهیر بالقصیر ابن محمود بن الحسن بن الحسین بن احمد بن ابراهیم بن 
السید ... یحیی بن ابراهیم بن الحسن بن عبدالله بن مولانا و امامنا موسی‌بن‌جعفر بن 
محمدبن‌علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب علیهم‌الصلوة و السلام و لقد حق مثله بالقول‌الحق 
التمثل فی مثل‌المقام بقول الفرزدق اولتک آبائی فجتنی بمنلهم اذا جمعتنا یا جریرالمجامع توفی 
ره فی ثالث عشری شهر ذیقعدة الحرام سنة ۱۱۵۷ سبع و خمسین و مائة بعد الالف. (سه تقطه شکستگی 
در سنگ است) 

و امایرای ایک ایق اشارات را اد زبای ود یامد آغار دتاجدای یی ۱ کهتور 
سبب تألیف کتاب سترگ مناهچالمعارف" به زبان شیوای فارسی در بیان اصول دین در پنج 


میان نسخة ما و نسح سیداحمد روضاتی برخی تفاوت‌ها وجود دارد. ما در اینجا در اين بحث ورود نمی‌کنيم. نسنحة روضانی همان 


است که پیشتر از آن یاد کردیم. 


فصل در سال ۱۱۴۱ قمری نگاشته, و سپس مقدمة آن را که دربرگیرندة گزیده پنج فصل 
آن است» ذیل مقدمة مناهجلمعارف (مصحح نو) بی‌کم و کاست نقل می‌کنیم:۵ 


* یادآوری می‌کنيم که تألیفات دیگری از او برجای مانده است, ازجمله رساله در وجوب عینی نمازجمعه در زمان غیبت, که ردیه‌ای بر 
نظ ‏ آقاجمال خوانساری است. و مصباح در ادعية نادره. و تتمیم الافصاح, و تعلیقات بر ذخیر5لعباد وکتاب الحج که در روستای قودجان 
نگاشته و برخی دیگر. 


دیباچه و مقدمة مناهج‌لمعارف (مصحح نو) 
تألیف ابوالقاسم‌بن‌الحسین الحسینی‌الموسوی 


نیج ۱-۵ کنطعمه۱۷ 
(ممتان1۲ 6۲۵ حمتامسهتاصا نک 0ع0بعتو۳ 
تصومون1-آه صرحعن! .ط صتوعم- و۸ عه یتنا ۷ تیقمصعع مهوت م6 صنوع-ا قد۸ 
2۱-1 
بسم الّه الرحمن الرحیم 
دیباچه 

الحمدللّه رب العالمین والصلوةٌ والسلام علی سیدنا و نبینا سیدالمرسلین و خاتم‌النبیین 
محمدبن عبدالله الامین و علی اهل بیته الطاهرین و عترته المعصومین حفظه الشرع وقوام 
الدین. و بعد: چون در اين اوان به تقدیر خالق منان, اقل عبادالله العزیز القوی 
ابوالقاسم‌ین الحسین الحسینی‌الموسوی غفرالّه تعالی له ولوالایه ره ورود به ببضی از محال 
روز تناو افتادينه آدراکر مخت یی از اعره ان خی کدهییی ‏ ان رال 
عبودیت و بندگی خداوند کریم ودود بودند روی داد و اين حقیر ایشان را به برخی از آنچه 
حضرت خالق جله عظمه از عموم خلایق در مقام بندگی و در ایام زندگی خواسته و طلبیده 
انتت اخبار و اعلام می‌تمودة از عارق بقينية قاينة جازمه. و اعمال بدنیه واجبة لازمف که 
در نشأة آخرت» و سرای اقامت نجات از عقبات عقاب شدید. و وصول به درجات ثواب 
جاوید موقوف بر آن‌هاء و در اين دار عاریت» و سرمنزل رحلت انخراط درسلک اهل ایمان» 
و دخول در زمرة فرقة ناجية ایشان» منوط و مربوط به آن‌هاست و به علّت فقدان ناصح 
مشفق امین اکثر اهل آن سرزمین» از معظم آن‌ها غافل» و به این سبب از بسیاری از 
تکالیف واجبةّ الهیه بی‌خبر و ذاهل بودند و در طی این مقالات و تضاعیف آن مقامات؛ 
مذکور گردانیدء که عمدة علما ما رضوان‌اله‌تعالی‌عليهم اجمعین را اعتقاد: آن است که 
درتحصیل عقاید یقینیه که از آن‌ها به اصول دین تعبیر می‌کنند مطلقاً تقلید احدی جایز 
نیست و ایمان که عبارت از اقرارداشتن و جزم به‌هم رسانیدن به آن‌هاست به مجرد پیروی 
نمودن دیگران که تقلید عبارت از آن است حاصل نمی‌تواند شد. بلکه هر مکلفی را لازم 
است که بر هریک از آن‌ها به‌قدر فهم و استعداد خود حجتی و دلیلی داشته باشد» که جزم 
او به آن‌ها از رهگذر آن حجت و دلیل به‌هم‌رسیده باشد. 


" روستایی در نزدیکی الیگودرز در استان لرستان. 


و در ابواب فروع دین چون: نماز و روزه و امثال آن‌هاء تا مکلف را ایمان درست که شرط 
صحیح‌بودن و قبول‌شدن سایر اعمال است حاصل نشود؛ و بعد از حصول ایمان مذکور تا 
جمیع مسائل عبادات خود را به طریقه و دستوری که شارع مقرر فرموده است فرانگرفته و 
اخذ ننموده باشد اصلاً هیچ عبادتی ازو صحیح و مجزی نخواهد بود؛ و در این باب به‌مجرد 
آموختن و شنیدن از پدر و ماد یا معلم و رفیق و برادر اکتفا نمی‌تواند نمود. 
باب قلمی نماید. که مشتمل بوده باشد بر آنچه حصول ایمان» و قبول‌شدن اعمال بندگان 
موقوف است بر آن از مسائل اصول دین با دلایل هریک از آن‌هاء به نهجی که از برای 
اکثر بندگان. خصوصا عوام مکلفان, کافی و مورث جزم و یقین» و در مقام حساب» و هنگام 
سوال 9 جواب» پسندیده حضرت رب الارباب تواند بود. 
و همچنین اشتمال داشته باشد بر تعیین طریقه که هرگاه مکلف به آن طریقه مسائل دین 
خود را فراگیرد و به آن عنوان طاعت‌ها و عبادت‌های خود را به عمل آورد» عبادت او 
صحیح. و ازو مجزی و مقبول تواند بود. 
و هرچندکه این معنی فوق توانایی و طاقت. و زیاده از قدر استعداد و قابلیت این حقیر بود. 
و ترادف هموم و غموم که درین ایام نهایت شیوع و عموم دارد. نیز عایق از این شغل 
خطیر می‌بود. لیکن چون مبادرت به انجاح این مستول, و مسارعت به سوی ایضاح این 
معیار رد و قبول, از اهم واجبات و اقدم بر اکثر طاعات بود. متوکلا علی‌الّه الودود و مستعیناً 
بالملک‌المعبوده شروع در آن نمود» و از جانب اقدس کریم وهاب مسئلت نمود که این مهم 
خطیر» ازین بی‌مقدار حقی قرین اصابة حق و صواب و دلنشین عصابة عقول و آلباب با 
ایراث اجر و استعقاب ثواب متمشی و نفع کامل اتم. و فیض شامل اعم از آن صادر و ناشی 
تواند گردید. فاللّه عزت عظمه سلطانه هو المولی الهادی» وانه بفضله و احسانه مولی 
فصل و خاتمه مرتب گردانید. 

ابوالقاسمب نلحسینلحسین یلموسوی 


پسم اه الرحمن الرحیم 
مقدمه 
در بیان ناچاربودن تحصیل معارف مذکوره و توقّف داشتن باقی عبادات بر آن‌ها 

بدان که برای هرکسی که به‌حد تمیز و عقل رسیده باشده معلوم شده است که در هر دینی 
عملی و عبادتی چند می‌باشد که اهل آن دین آن‌ها را به عمل می‌آورند و معبود و خدای 
خود را به آن‌ها عبادت و پرستش می‌کنند. و همچنین به‌عنوان جزم و یقین می‌داند که در 
دین اسلام نماز و روزه و حج و امثال آن‌ها از عبادات هست. که اهل اسلام آن‌ها را بجا 
می‌آورند. و خود را مکلف به آن‌ها می‌دانند. و اين را نیز می‌داند که چون مکلف شروع در 
نماز يا در عبادتی دیگر از عبادات می‌نماید. قصد می‌کند که اين کار را از برای رضای 
خدای خود. و به جهت اطاعت و فرمان‌برداری جناب اقدس او به عمل می‌آورم. بنابراین» 
پس هر که خواهد که در زمره اهل اسللام بوده باشد» و عبادتی از عبادت‌های ایشان را چون 
نماز مثلاً بجا آورد. باید که اولاً خدای خود را که آن عبادت را از برای او می‌کند بشناسد, 
و شناختن این معنی دارد که درست یعنی همچنان که هست او را بشناسد. پس باید که 
صفات ذاتیه کمالیه حق‌تعالی راه یعنی آن صفت‌هایی را که از برای ذات حق‌تعالی ثابت‌اند. 
و هرگز ازو زایل و منفک نمی‌شونده و ضد آن‌ها موصوف نمی‌تواند شد. و آن‌ها حادث 
نمی‌تواند بوده و هميشه ذات اقدس او به آن‌ها موصوف بوده و خواهد بوده بدانده یعنی باید 
صفات ثبوتیه او را بدانده چون: قدرت و علم و اختیار و حیات و ارده و کراهت و سمح و 
بصر و کلام و صدق و آزلی‌بودن و ابدی‌بودن. پس باید بداند که حق‌تعالی عالم است و 
قادر و مختار و حی و مرید و کاره و سمیع و بصیر و متکلم و صادق و ازلی و ابدی. 

و همچنین صفات سلبیه تنزیهیه او را یعنی: آن صفت‌هایی را که از برای ذات حق‌تعالی 
نمی‌توانند بوده و ذات اقدس او از آن‌ها منزه و مبراست نیز بداند. پس باید بداند که 
حق‌تعالی یگانه است» و شریکی در خداوندی» و در استحقاق عبادت و پرستش, و در خلق 
کردن چیزها ندارده و بداند که او مرکب نیست و جسم و جوهر و عرض نیست و او را 
مکانی و جهتی نیست. و مثل ندارده و شبیه و نظیر نداره و ضدی ندارد که با او معارضه 
تواند کرد» و دیدنی نیست نه در دنیا و نه در آخرت» و کنه ذات اقدس او را ادراک نمی‌توان 
نموده و محل حوادث نیست که احوال مختلفه بر او حادث شود» مانند: سهو و فراموشی و 
خواب و پینکی و دلتنگی» و وامندگی و لذت و الم و درد و بیماری و جوانی و پیری و لذت 
خوردن و آشامیدن و جماع کردن و امثال آن‌ها؛ و آنکه حق‌تعالی با چیزی متحد نمی‌شوده 
و در چیزی حلول نمی‌کند» و او را زن و فرزند نمی‌باشد» و در قدیم بودن شریکی ندارده و 


محتاج به هیچ‌چیز نمی‌تواند بود» و عجز و نقص در هیچ باب از برای ذات اقدس او نمی‌باشد. 
و مباحث توحید را که از اصول دین شمرده می‌شود عبارت از مجموع این امور است که 
از اول این مبحث تا به اینجا مذکور شد. 

و همچنین می‌باید که صفات فعلیه حق‌تعالی ره یعنی آن صفاتی که متعلق به افعال 
حق‌تعالی است نیز بدانده پس باید بداند که کار قبیح ازو صادر نمی‌شود. و ظلم نمی‌کند و 
اخلال به واجب نمی‌کند» و بندگان را جبر نمی‌کند در افعال» بلکه بندگان هرچه می‌کنند 
به اختیار خود می‌کنند. خواه طاعت باشد» و خواه معصیت» و خواه غیر آن‌ها» و در افعال 
خود مجبور نیستند که بی‌اختیار کارها ازیشان صادر شود. و تکلیف مالایطاق به بندگان 
و ایضا باید بداند که برحق‌تعالی تکلیف کردن بندگان و لطف هر دو واجب است. و لطف 
عبارت از امری است که بندگان را نزدیک کند به طاعت» و دور گرداند از معصیت مانند: 
فرستادن پیغمبران» و نصب‌فرمودن امامان. و فرستادن کتاب‌ها از آسمان» و وعد فرمودن 
بر طاعت‌هاء و وعید کردن بر معصیت‌هاء و قراردادن ثواب و عقاب و امثال این‌ها. و آنکه 
حق‌تعالی حکیم است و کارهای او همه منوط به حکمت و مصلحت است. و کار بی‌فایده 
و عبث ازو صادر نمی‌شود. و او را در کارها غرض‌های صحیح و حکمت‌های عظیم و 
نفع‌های بسیار ملحوظ و منظور می‌باشد. لیکن آن‌ها غرض‌ها و نفع‌ها از برای بندگان است» 
و مدعا تحصیل نفع از برلی خود نیست. زیرا که ذات اقدس او از همه نفعی و از هرچیزی 
بی‌نیاز و غنی است. و محتاج به هیچ‌کس و هیچ‌کار و هیچ‌چیز نیست؛ و مباحث عدل که 
ازجملة اصول دین است در اصطلاح متکلمین عبارت از این‌هاست که مد کور شد. 

و دیگر باید بداند که حق‌تعالی این نماز را مثلاً و همچنین هرعبادتی را که می‌کند ازو 
خواسته است» پس باید بداند که حق‌تعالی بندگان را به عبادت‌ها امر نموده» و ایشان را به 
آن‌ها تکلیف فرموده است و همچنین باید بداند که آن‌ها را به این نحوء و به‌این‌صورت که 
بجا می‌آورد ازو خواسته است. و این معنی موقوف است بر آنکه از جانب حق‌تعالی به او 
خبر رسیده باشد که آن عبادت‌ها را به این صورت‌ها می‌باید کرد. و چون می‌داند 
که حق‌تعالی وحی به او نمی‌فرستد. و احکام را بی‌واسطه به او و به امثال او نمی‌رساند. 
پس باید بداند که ناچار از برای حق‌تعالی رسولان و فرستادگان خواهند بود که احکام و 
تکالیف الهی را به خلق برسانند. و خلایق را از عبادت‌هایی که ازیشان می‌خواهد خبردار 
گرداننده و کیفیت و چگونگی آن‌ها را تعلیم ایشان نمایند. پس باید علم به وجود و بشت 
پیغمبران» و به راستگویی و حقیت ایشان به‌هم رساند. و چون می‌خواهد که از زمره اهل 


اسلام بوده باشد. پس باید بداند و علم به‌هم رساند که ازجمله پیغمبران حضرت پیغمبر ما 
محمد مصطفی صلی‌اللهعلیهوآله از جانب حق‌تعالی بر ما مبعوث گردیده» و احکام الهی 
را به ما رسانیده است» همچنان که حق‌تعالی به او فرموده و اما تفای در آن نداده است» 
نه از روی عمد و نه از رهگذر خطا و فراموشی و نسیان و امثال آن‌ها. 

و این موقوف است بر آن که دانسته باشد که آن حضرت صلی‌اله‌علیه‌وآله و همچنین 
جمیع پیغمبران معصومان‌اند از اول عمر تا آخر عمر از هرگناه صفیره و کبیره؛ و از هرخطا 
و لغزش و سهو و نسیانی» و منزه‌اند از هرچه منافات داشته باشد با اعتماد کردن بر اقوال 
و افعال ایشان, و از آنچه مانع تواند شد از علم قطعی به‌هم رسانیدن به راستی و درستی 
آنجه خبر می‌دهند از احکام دین و غیرآن‌هاء و آنجه می‌کنند از عبادت‌ها, و همچنین از 
امور عادية متعارفه و غیرآن‌ها تا علم تواند داشت و یقین از برای او حاصل تواند شد. که 
ایشان آنچه می‌گویند و هرچه می‌کنند فرموده و پسنديدة حق‌تعالی است و مسائل نبوت 
که در اصول دین مذکور می‌شود عبارت از این‌هاست. 

و باید دانست که چون مکلف این سه اصل را اقرار نماید. یعنی اقرار به توحید» و عدل 
الپهی» و اعتراف به پیغمبری حضرت رسالت پناهی صلی‌الله‌علیهوآله بکند» که کلمتین 
شهادتین متضمن آن‌هاست. اسلام از برای او حاصل می‌شود. به شرطی که انکار امری که 
این دین بوده باشد ازو صادر نشود. و فایدهٌ این اسلام بنا بر مشهور آن است که خون و 
می‌شود. و سایر احکام ظاهره اسلام بر او جاری است. و اگر چه اقرار او در واقع به‌مجرد 
زبان تنها بوده باشد. لیکن به مجرد همین قدر هرچند به دل نیز تصدیق به آن‌ها کرده 
باشد عبادات و اعمال او صحیح نخواهد بوده و در آخرت مستحق ثواب و رفتن به بهشت 
نمی‌شود. زیرا که باقی اجزاء ایمان که شرط قبول و صحت اعمال است هنوز از برای او 
به‌هم نرسیده است. پس هرگاه مکلف خواهد که از زمرة موّمنان بوده باشد» و عبادت‌های 
او به نحوی به عمل آید که جزم داشته باشد که موافق فرمودهٌ حق‌تعالی است. تا صحیح 


برساند. ودر هرعصری یکی از ایشان می‌بوده است و هریک از ایشان نیز که از دنیا 


می‌رفته‌اند دیگری را به جای خود تعیین می‌کرده‌انده و اين امر هميشه مستمر می‌بوده 
است. تا پیغمبر صاحب دین دیگر از جانب حق‌تعالی مبعوث می‌شده است. 

و چون پیغمبر ما خاتم پیغمبران است و از دنیا رحلت فرموده است» و امید مبعوث شدن 
پیغمبر دیگر بعد از آن حضرت نیست. و کسانی که بعد از رحلت آن حضرت موجود می‌شوند. 
احکام الهی را از آن حضرت فرا نمی‌توانند گرفت» و تکلیف به عبادت‌ها ازیشان ساقط 
نیست» پس ناچار خواهد دانست که در هر عضری از آغضار این امت نیز از برای دین پیشمیر 
ما صلّی‌للهعلیه وآله حافظ و نگاهبانی می‌باید باشد که احکام الهی را به خلایق آن عصر 
برسانده و نگذارد که جاهلان و غرض‌داران از روی جهل و خطاء» پا از برای غرض‌های 
فاسدةٌ دنیا دين را تغییر دهند. و احکام الهی را کم و زیاد کننده و چیزی که در آن نیست 
داخل. و چیزی که در آن داخل است بیرون کنند. و چنین شخصی را جانشین؛ و وصی و 
امام می‌گویند و چون می‌بیند که اين امت بعد از آن حضرت صلی‌اله‌علیه‌وآلهوسلم درین 
پات ادف مان کته امه رسای اما وه اي قایل قتت ی زاره 
سبب اختلاف بسیاری در عبادت‌ها و چگونگی آن‌ها به‌هم‌رسیده است. و می‌داند که اقوال 
مختلفه و آراء متضاده همه حق نمی‌توانند بو و البته و به يقين و به اعتراف همه طوایف 
مسلمین» حق یکی از آن مذاهب خواهد بوده و باقی دیگر تمام باطل و اهل آن‌ها در 
گمزاهی تتضلالت: خوافند بود: 

پس بر او لازم است که مذهب حق را در جملة آن مذهب‌ها پیدا کنده و وصی به‌حق پیغمبر 
خود رابشناسد. و علم به حقیت او به‌هم رسانده تا هرعبادتی را که به فرمودةٌ او به عمل 
آورد جزم تواند داشست که مطابق فرمودةٌ حضرت پیغمبر صلی‌الله‌علیه و آله‌وسلّم خواهد بود. 
و موافق فرمودة الهی به عمل آمده است. 

پس هرگاه مکلف مذکور از طايفة شيعةّ امامیه اثنی‌عشریه بوده باشد» بر او لازم خواهد بود 
که علم به حقیت امامان خود به‌هم رساند. و بداند که بعد از آن حضرت خلیفه و جانشین 
او و امام بر هم خلایق حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب عليه‌الصلوة والسلام است. و بعد از آن 
حضرت فرزندان برگزيدة بزرگوار او علیهم الصلوة والسلام هریک خلیفه و جانشین یکدیگر, 
و تمام ایشان اوصیاء حضرت پیغمبرند به تفصیل و ترتیبی که در میانة این طایفه معلوم و 
مذکور است. تا امام دوازدهم حضرت مهدی» هادی علیه الصلوة والسلام» که امام این زمان 
و خلیفه و جانشین آخر حضرت پیغمبر آخرالزمان است صلی‌الهعلیه‌وعلیهماجمعین. 

و می‌باید که علم به معصوم‌بودن ایشان نیز داشته باشد. و بداند که ایشان نیز مانند حضرت 


و درستی گفتار و کردار ایشان در تمام عمر منزه‌اند. و همچنین علم داشته باشد به آنکه 
ایشان به نص حق‌تعالی منصوب‌اند نه به اختیار امت» و آنکه ایشان عالم‌اند به آنچه امت 
به آن محتاج‌اند از امور دین و دنیء و آنکه علم ایشان از رهگذر رآی و اجتهاد نیست و 
آنچه ایشان می‌فرمایند حق است و از جانب حق‌تعالی و رسول صلی‌الله‌علیهواله‌وسلم 
می‌فرمایند. تا جزم و يقین از برای او حاصل تواند شد. که فرمودة ایشان فرمودة حق‌تعالی 
است» چنان که سابقاً نیز اشاره به آن شد؛ و مسائل امامت که در نزد طايفةٌ شیعه از اصول 
دین شمرده می‌شود عبارت از این‌هاست. 

و چون هرعبادتی ثواب را لازم دارد. و ترک آن هرگاه آن عبادت واجب بوده باشد مستلزم 
عقاب خواهد بود و اين معنی موقوف است بر دانستن حقیت و ثواب و عقاب و دانستن 
جای آن‌ها و وقت آن‌هاء پس باید بداند که به‌غیر از این سرای دنیا سرای دیگر می‌باشد. و 
سوای این زندگانی سریع الفنا زندگانی دیگر خواهد بود, که خلایق بعد از مردن و پوسیدن 
و خاک شدن و بر طرف شدن دوباره با همین بدن‌ها زنده شوند. و ثواب و عقاب عمل‌های 
نیک و بد خود را بيابنده و نیکان به بهشت و بدان به جهنم روند به تفصیلی که در میانة 
این امت و این طایفه مذکور و مشهور است. و مباحث معاد که در اصول دین مذکور می‌شود 
عبارت از این‌هاست. 

و هرگاه مکلّف این چند اصل» یعنی این پنج فصل را بالتمام» به‌نحوی که صحبح و مقبول 
تواند بود. بدانده و آن‌ها را اقرار و تصدیق به زبان و دل بکنده و انکار ضروری از ضروریات 
اسلام با اسان تک و کار که سوه اف و هانت ی دیق بوده باشد ارو عادر 
نشود ایمان که از شرایط صحیح بودن عبادات» و خود از بهترین طاعات است از برای او 
حاصل می‌شود؛ ان‌شاءالّه العزیز. 

پس از برای کسانی که عقل و تمیز ميانة نیک و بد امور داشته باشند و ازجمله سفیهان و 
ضعفاءالعقول نبوده باشند بدون دانستن مجموع آن‌ها به‌عنوانی که مقبول تواند بود مطقً 
ایمان حاصل نمی‌شود. 

فر تقتیر دتی فا فان کی بایدر که تخر یی اتف ریات ام با ییات 
کنند» يا کاری ازیشان صادر شود که مستلزم استخفاف به دین بوده باشد از اسلام یا از 
ایمان بیرون خواهند رفت چنان که مکرر دانسته شد. و تفسیر ضروریات دین» و تفصیل 
بعضی از آن‌هاء و تفصیل بعضی از اموری که مستلزم استخفاف به دین است» و حکم 
کسانی که به سبب آن‌ها مرتد می‌شوند در خاتمه مذکور خواهد شد؛ آن‌شاءاله تعالی. 


ودیگر باید دانست همچنان که اشاره به آن شد. که از بری حصول ایمان اقرار داشتن به 
آن معارف به زبان تنها کافی نیست بلکه به دل نیز تصدیق آن‌ها باید نمود. و مراد از 
تصدیق به دل آن است که مراتب مذکوره را اعنقاد ثابت جازمی داشته باشد که به شک 
انداختن احدی يا به ورود امری و عارضه آن اعتقاد و آن جزم زایل و بر طرف نتواند شد. 
پس هرگاه کسی درین مراتب به وهم اکتفاء کند. یا شک داشته باشد پا به ظن آن‌ها را 
اعتقاد کرده باشد» ایمان از برای او حاصل نمی‌شود. 

و هریک ازین جماعت مذکوره که از اول تا به اینجا مذکور شدند» هر طاعتی و عبادتی که 
بکننده هرچند آن را درست به عمل آورده باشند صحیح نخواهد بود و در آخرت امید نجات 
از جهنم و خلاصی از عقاب از برای ایشان نیست, و ابدالاباد و هميشه مخلّد درجهنم 
خواهند بود. 

و براهین قاطعة عقلیه, و دلایل ساطعهّ نقلیه از برای این مطلب بسیار است و ازین تقریر 
نیز که درین مقدمه شد هم این مراتب معلوم می‌گردد» زیرا که در هم این صورت‌ها آن 
عبادت کننده نه جزم به معبود خود دارد که او کیست و نه جزم به عمل خود دارد که 
آن جیست؟ پین باه این شیب مطقا نهره‌:و فایده ازبرای اه تیست:ه فاییة آن تمام خباشت: 
و ثمرة آن پاره‌شدن کفش و قبا؛ و السلام علی من اتبع الهدی. 

و باید دانست چنان‌که در دیباچه نیز اشاره به آن شد. که عمدة علما 
ما رضوانالله تعالی‌علیهم را اعتقاد آن است بلکه بعضی ازیشان دعوی اجماع نیز بر آن 
پدران ما این دین را داشته‌انده و اهل شهر و ولایت. و اکابر و اعیان» و مشاهیر و بزرگان و 
علما و دانایان ما این مذهب را داشته و دارند ما نیز پیروی ایشان کرده و مذهب ایشان را 
اختیار نموده‌ايم و به همین قناعت نموده باشده و به غیر از متابعت ایشان حجت دیگر از 
برای او نبوده باشد. 

و فرموده‌اند که به چنین معرفتی مطلقاً ایمان حاصل نمی‌تواند شد» هرچندکه گمان کند 
که جزم به آن مراتب به‌هم رسانیده است. 

چنان‌که ثقةالاسلام محمدبن‌یعقوب کلینی رضی‌الهعنه در کتاب کافی از حضرت 
امام‌موسی کاظم علیه‌السلام روایت کرده است که فرمود: سوّال می‌کنند در قبر از مومن 
می‌گویند: کیست پیغمبر تو؟ می‌گوید: محمد صلی‌اله‌علیه‌و آله؛ می‌گویند: کیست امام تو؟ 


می‌گوید: فلان؛ می‌گویند: چگونه دانستی این را؟ می‌گوید: امری بود که خدای تعالی مرا 


هدایت کرد به آن» و ثابت داشت مرا بر آن ؛ می‌گویند به او که بخواب خوابیدنی که خیال 
پریشان در آن نباشد. مانند خوابیدن نوداماد با نوعروس؛ پس دری از بهشت از برای او 
قیامت را قائم گردان شاید به اهل و مال خود برگردم. 

و از کافر می‌پرسند که پروردگار تو کیست؟ می‌گوید: خدای تعالی؛ می‌گویند: پیغمبر 
توکیست؟ می‌گوید: محمد؛ می‌گویند: دین تو چیست؟ می‌گوید: اسلام؛ می‌گویند: از کجا 
دانستی؟ می‌گوید: از مردم شنیدم که می‌گفتنده من گفتم و به آن قائل شدم. پس گرزی 
بر او می‌زنند که اگر انس و جن همه جمع شوند تاب آن را نداشته باشند؛ پس می‌گدازند 
چنان که قلعی می‌گدازد؛ پس روح را به او برمی‌گرداننده و دل او را در میان دو لوح از آتش 
و احادیث شریفه بسیار است. 

بلکه می‌باید هرکسی بر دین و مذهب خود حجتی واضح و دلیلی روشن داشته باشد. که از 
برای او افادة جزم و یقن می‌کرده باشد. و در هنگام پرسش,» و در روز قیامت به آن متمسک 
تواند شد. و آن را ازو قبول فرمایند. 

لیکن آن حجت و دلیل نسبت به احوال مکلفین مختلف می‌باشد. و هرکسی را ضرور نیست 
که دلایل خود را بر منهاج قوانین علمیه تقربر و تصویر تواند نمود و به روش شکل‌های 
منطقیه آن‌ها را ترتیب تواند داد و راه شبه‌ها و اشکالات مخالفان را در آن‌ها مسدود تواند 
کرد و به آن‌ها بر خصم دینی خود غالب تواند شد. 

بلکه اکثر خلایق را همان‌قدر کافی است که به وسیله آن دلایل جزم به آن مطالب از برای 
ایشان حاصل شود گو همان دلیل نسبت به حال دیگری مفید جزم نبوده باشد. 

پس از برای علما مثلاً دلیلی می‌باید که از برای غیرایشان آن دلیل در کار نیست, بلکه 
دلیل پست‌تر از آن کافی است و آن دلیل که از برای غیرایشان کافی خواهد بود از برای 
علما غالبا کافی نیست و ازیشان قبول نخواهد شد. 

و همچنین از برای هوشمندان صاحب‌شعور دلیلی می‌باید که از برای عوام‌الناس و مردم 
کم‌هوش و بی‌شعور در کار نیست. و دلیل پست‌تر از آن برای ایشان کافی است. 

و کسانی که به خدمت علما و دانشمندان توانند رسید. و دلیل‌ها را از ایشان توانند شنید» و 
آنجه را که فهم خودشان به آن نتواند رسید ازیشان استفاده توانند نمود. دلیل ایشان می‌باید 


قوی‌تر و متین‌تر از دلیل کسانی باشد که آن معنی از برای ایشان میسر نیست. 
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و مجملاً بر هر شخص مکّفی لازم است که به‌قدر توانایی و فهم خود از برای هریک از 
آن مطالب دلیل تحصیل کند که نسبت به حال او مورث جزم به آن مطلب تواند بو و آن 
را ازو قبول کنند. 

و علامت قبول‌شدن آن این است که در آن باب سستی و کاهلی نکرده باشد و فکر و 
انديشة بسیار کرده باشد. و جست‌وجو و تفحص نموده باشد» و هرگاه داناتر از خودی را 
دیده باشد در آن ابواب سخن گفته باشد. ودلیل‌های خود را بر او عرض کرده باشد ودر 
حصول جزم مذکور فریب از نفس خود نخورده باشد. که اشتباه کرده باشد میانة جزمی که 
از تقلید پدران و بزرگان به‌هم رسانیده بود. و ميانة جزمی که از دلیل می‌باید به‌هم رسد. و 
نفس خود را از خواهش‌ها و تعصب‌هاء و از میل‌داشتن به مذهب پدران و بزرگان» و از 
دوستی باطایفه و دشمنی باطایفه دیگر پاک ساخته باشد. و غرضی و مطلبی به‌غیر از یافتن 
حق, و منظور و مدعایی به‌غیر از نجات و رستگاری آخرت از برای او درین ابواب نبوده 
باشد. 

و هرگاه او را شکی حادث شده باشد» یا به واسطة عروض شبهه اضطرابی در نفس او به‌هم 
رسیده باشد در از آن کوشیده باشد» و در دفع آن سعی‌های بلیغ به عمل آورده باشد و 
اگر خود از ازاله و دفع آن عاجز باشد از داناتر از خودی مدد طلبیده باشد و تا آن را زایل 
نساخته باشد آرام نگرفته باشد. 

و چون چنین کند» آن‌شاءالله العزیز, به مرتبة شریفة ایمان فایز شده خواهد بوده و هر عبلاتی 
که به نیج فرمودة شارع ازو به عمل آید مجزی و صحبح؛ بلکه مرضی و مقبول درگاه 
حق‌تعالی» و مورث استحقاق اجر جزیل» و منتج دریافت ثواب جمیل خواهد 
گردید. چنان که حق‌تعالی در قرآن مجید در سورة مبارکه نساء فرموده است: ومن یعمل 
من لسالحات منز ی و هو مین فاونتک بسن فجن وا دون تما ین 
و هرکه به‌جای آورد بعضی از اعمال صالحه ر؛ چه هیچ کس را قوت ارتکاب تمام آن‌ها 
نیست. از مرد یا زن در حالتی که او مومن باشد. پس آن گروه عمل کنندگان در آورده 
شوند یا در آیند به بهشت» و ستم دیده نشوند در ثواب خود به مقدار نقیری؛ یعنی: هیچ 
چیزی از ثواب ایشان کم نشود (و نقیر: گودال بسیار کوچکی را می‌گویند که در پشت 
استخوان خرما می‌باشد» و درکم‌قدری و حقارت به آن مثل می‌زنند)؛ و در جای دیگر فرموده 
شا ی را روف را 
باخسن ما کانوا یعملون؛ یعنی: هر که بکند کرداری شایسته از مرد یا زن؛ در حال آنکه او 
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موّمن باشد. پس هرآینه و به تحقیق زندگانی دهیم او را در دنیا یا در بپهشت یا در هردو 
جا زندگانی خوش, و هرآینه و البته بدهیم به ایشان مزد ایشان را به نیکوتر آنچه می‌کرده‌اند. 
و غیر آن از آیات کریمه که دلالت می‌کنند بر آنکه استحقاق ثواب و رهایی از عقاب 
مشروط و موقوف است بر ایمان و آنکه با تحقیق و حصول آن امید حاصل است 
به وعده‌های خداوند کریم منان. 

و دیگر باید دانست که غرض از ایجاد انسان» و آمدن او به این جهان سست بنیان» آن 
قرار ندهد. و کوشش و جهد می‌کرده باشد در آنچه در دار آخرت و سرای آرام و استراحت 
نفع به او می‌رسانده باشد. و او را از شدایده و اهوال آن محل می‌رهانیده باشد. 

و عظیم‌ترین آنجه باعث نجات و رستگاری آخرت می‌شود» تحصیل اعتقادات صحیحه 
است که آدمی را از عقاب ابدی می‌رهاند. و به ثواب سرمدی می‌رساند؛ پس در آن باب 
زياده از هم ابواب کوشش باید نمود. و جد و جهد. و بحث و تفتیش تمام بر خود لازم 
باید دانست و به‌قدر قلیل از يقین و معرفت قناعت نباید نمود» و پیوسته در صدد تحصیل 
مراتب عالیه آن باید بود زیرا که هرمرتبه از مراتب معرفت که از برای آدمی حاصل شود 
استعداد و قابلیت مرتبة بالاتر از آن از برای او حاصل می‌شود. تا به مرتبه‌ای می‌رسد که 
بالاترین هم مرتبه‌هایی است که از برای غیرمعصومین حاصل می‌تواند شد» و بیشتر 
تفاضل و تفاوت درجات بهشت. و مراتب ثواب‌ها به سبب تفاوت معرفت‌هاست» و بسا 
عبادت بسیار قلیلی که با معرفت کامله صادر شود که ثواب آن افزونی و زیادتی داشته 
باشد بر ثواب عبادت‌های چندین ساله که با آن قدر معرفت نبوده باشد. 

و راه تحصیل آن مراتب عالیه» تضرع و ابتهال به درگاه الهی است. و ترک تکاهل و تساهل 
و هید وین جوا فا تین سک ون له ی امس 

و چون مکلف به توفیق و تیسیر الهی از تحصیل و تصحیح اعتقادات دینیه فارغ شود و به 
مذهب حق طايفة امامیه اعتقاد داشته باشد» و خواهد که عبادتی را مانند نماز و غیرهاء به 
جهت فرمان‌برداری حق‌تعالی به عمل آورد. و سابقاً دانسته شد که می‌باید معلوم او بوده 
باشد, که آن عبادت را بر آن کیفیت و صورت ازو خواسته است» و چون معلوم او شده است» 
که احکام از جانب حق سبحانه و تعالی بی‌واسطةٌ انبیا و پیغمبران و اوصیا ایشان 
صلوات‌اللهعلیهم اجمعین به خلق نمی‌تواند رسید. و پیغمبر ما صلی‌اله‌علیه‌وآله خاتم 
پیغمبران است. و بعد از رحلت آن حضرت حفظ شرع. و تعلیم احکام به ائمة هدی تعلق 


دارده و درین اوان به سبب غیبت حجت عصر و امام زمان عليه‌الصلوة والسلام وصول به 
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خدمت آن حضرت و فراگرفتن احکام از آن جناب میسر نیست, و تکلیف به نماز و روزه 
وسایر عبادت‌ها از خلایق ساقط نیست پس ناچار خواهد دانست که حق‌تعالی از برای 
مکلفان راهی و طریقی قرار داده خواهد بوه که ایشان از آن راه و به آن طریق احکام الهی 
را فرا توانند گرفت و در آن باب بر آن اعتماد توانند نموه پس بر او لازم و واجب است که 
ار ار ی با سا را اه 
آن راه و بدان طریق بیاموزد و فراگیرد تا خاطرجمع تواند داشت که آنچه را که به عمل 
می‌آورد موافق فرموده» و مطابق رضای حق‌تعالی به عمل آمده است» و در روزحساب» و 
هنگام سوّال و جواب آن را حجت خود قرار می‌تواند داد و مستمسک به آن می‌تواند شد. 
و باید که درین باب نیز کوتاهی و تساهل را برخود روا ندارده و امروز که روز مهلت» و 
هنگام فرصت است خود را چنان انگارد که در صحرای محشر با آن هول اعظم» و فزع 
اک حاضیر شدهه وسلاشکه بالیی اطراف و تجوانب او را لحاطة گنه و ربا انش و زبانند 
جهنم بر او مشرف شده‌اند. ومنتظر همین ایستاده‌اند که چون فرمان الهی صادر شود 
بی‌تأمل او را درربایند و در قعر جهنم اندازند و با این حال خداوند ذوالحلال در محضر 
دوست و دشمن ازو این معنی را سوال می‌فرماید و می‌گوید: که تو چه دانستی که مرا به 
این دستور و این طریق عبادت می‌بایست کرد و حال آنکه مطلع شده بودی که دستورها 
و طریق‌های مختلف در عبادت‌ها میانة مردم به‌هم‌رسیده بوه و هرکسی طریقه‌ای را برای 
خود اختیار کرده بود و می‌دانستی که حق یکی از آن طریق‌ها بود و باقی تمام باطل بودنده 
پس تو به چه سبب خصوص این طریقه را اختیار کرده بودی, و به چه حجت آن را حق 
می‌دانستی و از کجا بطلان آن‌های دیگر برای تو معلوم شده بود؟ 

پس هرچه آن روز در جواب می‌خواهد بگویده امروز می‌باید آن را مهیا کند. تا فردا تواند 
گفت. و ازو مسموع و مقبول تواند شد وا چنان که در دیباچه اشاره به آن شده معظم علما 
ما رضوان له تعالی‌اجمعین را اعتقاد آن است که هرگاه مکلف عبادات مسائل دین خود را 
به غیر آن طريقه که حق‌تعالی مقرر فرموده است فراگرفته باشد اصلاً و مطلقاً هیچ عبادتی 
و طاعتی از او مقبول و مجزی نیست. و در روز قیامت مورث نجات او نخواهد گردید. 
هرچندکه به حسب اتفاق و فی نفس‌الامر آن‌ها را مطابق فرموده حق‌تعالی به عمل آورده 
باشد. 

و نظایر آنچه مذکور شد دربن مقام همگی و بالتما از کیفیت موأخذه و اعتراضء و مطالبة 
مستمسک و حجت در خدمت‌کاری‌ها و فرمان‌برداری‌های ابناء جنس از سلاطین و اشراف» 
و اکابر و اعیان مشاهد و محسوس است پس چگونه گمان توان برد که در درگاه الهی 


۳۴ 


هیچ یک از آن‌ها نیست و بندگان در عبادت و بندگی و اطاعت و خدمتگزاری" جناب 
اقدس خداوند جهان» و پادشاهان, جلّت عظمته سرخود و مطلق‌العنان می‌توانند بوده و بدون 
حجت و برهان» و بدون اطلاع بر حقيقت و حقیت آن شروع در آن می‌توانند نمود. 
و چون دانسته شد این مقدمات» پس بدان که محموع اين مطالب مفصله را به نهحی که 
قریب به افهام اکثر انام خصوصاً عوام تواند بود. و از برای حجت ایشان کافی و تمام بوده 
باشد در مقامی و فصلی که مناسب هریک بوده باشد به‌عنوان اختصار و به‌قدر احتیاج ایراد 
می‌نماید. 
و درمسئلة امامت که از اهم مهام و احتیاج به آن خصوصاً در اين ایام زیاده از سایر مطالب 
است. فی‌الجمله بسطی را مضایقه نمی‌نماید. 
و همچنین از تکرار بضی از مطالب و توضیح بعضی از سخنان» هرچند درنظر هوشمندان 
بیجا و بی‌موقع نماید چون مخاطب به آن‌ها غالبا بی‌خبران عوام‌انده و از تذکر سخنان 
گذشته. و تفکر در مطالب دقیقه عاجزند اباء و احتراز نمی‌نماید؛ والّه الهادی الی سواء 
السبیل و هو حسبنا و نعم الوکیل. 

ابوالقاسمب نی لحسین لحسین ی/لموسوی 


۷ 


در نسخة اصل: خدمتگذاری 


۳۵ 


ترتیب همة فصل‌های کتاب 


مقدمه: در بیان ناچاربودن تحصیل معارف مذکوره و توف داشتن باقی عبادات بر آن‌ها 
فصل اول: در اثبات صانع عالم جل شأنه و صفات ثبوتیه و سلبيةُ او و اثبات عدل و 
حکمت او و آنجه متعلّق به آن‌هاست؛ و اما صفات سلبیه؛ تتمه. 

فصل دویم: در اثبات نبوت پینمبران خصوصاً حضرت پیغمبر آخرالزمان 
صلی‌الله علیه و آله‌وعليهم اجمعین و آنچه متعلّق به این مطلب است. 

فصل سیم: در اثبات امامت دوازده امام علی جمیعهم الصلوة والسلام و آنچه متعلّق است 
به این مقام؛ تنبیه؛ تتمیم؛ فایده؛ تنبیه. 

فصل چهارم: در اثبات معاد و متعلّقات و توابع آن است. 

فصل پنچم: در بیان طریق تحصیل مسائل دین و راه معرفت به تکلیفات حضرت 
رب‌العالمین است؛ تتمیم: در ذکر عدالت آنچه متعلّق به آن است؛ خاتمه: در بیان آنچه 
مکلّف را از اسلام یا از ایمان به‌درمی‌برد و داخل کفر و آنچه جاری مجرای آن است می‌کند؛ 
تتمیم: در ذکر مجملی از معانی ایمان و اسلام و آنکه عباد در چه وقت مکف به تحصیل 
آن‌ها می‌شوند. 


۳۶ 


۲ 


سید حسین‌ابن‌ابوالقاسم‌جعفر (درگذشته در خوانسار: ۱۱۹۱ تی) 
۱ 


مقبرة سیدحسین در پشت بازاربلا (سال‌های سی شمسی) 
رم 1190 2164) جع 62 صنعع1۱-0 ۸۵0۱ .9 مومع فتووهگ ۵۶ ممتیطگه 
21220600018 0۶ ز5عاتتا00) مامطاظ 


۳۷ 


۳/۸ 


۲ 


سیدحسینابن ابوالقاسم‌جعفر 
سیدحسین, که در خوانسار به دنیا آمده نوآموزی را با پدرش سیدابولفاسم‌جفر و 
شیخ‌محمدصادق عبلالفتاح تنکابنی آغاز می‌کند و سال‌ها بعد به صوابدید همان دو به 
عتبات می‌رود و به تحصیل ادامه می‌دهد. آوازةُ نبوغ و فصاحت و حسن‌خط او به همگان 
می‌رسد تا جایی که او دیگر در طراز اکابر علمای زمان خود به حساب می‌آید. باآقابآقر 
بهبهانی (۱۲۰۵-۱۱۱۷ هق) مراوده دارد و میرزای‌قمی" و سیدمهدی بحرالملوم (۱۱۵۵ 
- ۱۲۱۲) هم از شاگردانش به شمار می‌آیند. سرانجام به زادگاهش بازمی‌گردد. اما اين 
بار از زندگی گسترده دوری می‌کند و به امامت جمعه در مسجد چهارراه* بسنده می‌کند و 
نوشتن را پيشة خود. او زاهدی متعبد است و به ترک خوانسار رغبتی ندارده و همین امر 
سبب می‌شود تا شهرتی در دیگر بلاد نیابده اما ازآقابٍقر بهبهانی نقل است که او 
آقاسیدحسین خوانساری و آقاسیدحسین قزوینی را شايستة مرجعیت تقلید می‌دانسته و جز 
آن دو کس دیگری را در ایران سراغ نداشسته؛ و به گفتةٌ سیدبحراللوم پدر 
سیدحسین» میرسیدابالقاسم‌جفر در حجراسماعیل از خداوند درخواست فرموده که علم و 
اجتهاد از میان فرزندانش تا ظهور حضرت قائم 2 بیرون نرود. تألیفات سیدحسین متعدد 
است." او دو فرزند هم در سلسلة علما دارد: سیدابوالقاسم" و سیدحسن, که اولی جد 
صاحب روضات است و دومی نیای میرمحمدصادتی (بنگرید به: عمارت میرمحمدصادق). 
سیدحسین در سال ۱۱٩۱‏ قمری (هشتم ماه رجب) در خوانسار درمی‌گذرد و در قبرستان 
پشت بازار/ ۳ مدفون و بر مزارش بقعه‌ای آجری برپا می‌شود. 


* میرزای‌قمی همسر خواهر سیدحسین است (۱۱۵۰- ۱۲۳۱ هق). 

* اکنون مسجد جامع خوانسار نامیده می‌شود. 

" برخی از نوشته‌های او: حاشیه بر شرح لمعه و شرح زیارت عاشور 

بنگرید به: اعیانالشیعه و مکارملثار 

۲ قبرستان پشت باز/ربالا یکی از مکان‌های تاریخی خوانسار است که در شرق بازاربلا و عمارت میرمحمدصادی قرار دارد. بسیاری 
دیگر از بزرگان و مشاهیر خوانسار در این گورستان مدفون‌انده از جمله سیدمحمدباقر مهدوی» فرزند عبدلحسین (۱۳۲۷ شمسی) از 
فرزندان میرکبیر حاجخوند جلالی (۱۳۴۳ شمسی) و يا حکیم‌ایمانی ( ۱۳۳۴ قمری). 


۳۹ 


اندکی بیش از پنجاه‌سال بعد " در نزدیکی مقبره او عمارت میرمحمدصادق در محلهّ رئیسان 
بنا می‌شود. ساکنین محلَةٌ نوبنیان از فرزندان او محسوب می‌شوند»" و برخی از آنها نیز 
گاه با واسطة چند پدر"" در کنار او می‌آرمند که آخرین آن‌ها از سلسلة علما سیدمحمدحسن 
است: 

سیدمحمد حس نب ن سیدمحمدابن‌میرمحمدصاد قابن‌سیدمهدی» و دو برادراو: 

سیدمحمد حسی نب سید محم داب ن‌میرمحمد صاد ق)بن‌سیدمهدی» و 

سیدمحمصاد قابن سیدمحمدابن‌میرمحمدصادق)بن سیدمهد ی" 


۳" تاریخ بنا سال ۱۲۵۴ قمری است (2 باغ ارمی). 


۳ به‌نقل از سیدمحمدحسن نجفی‌زاده و روضاتی» سیداحمد. مناهج‌المعارف. تهران: چاپخانة حیدری» ۱۳۵۱ 

* از آن جمله‌اند: سیدابولقاسماین‌سیدحسین, متوفی به سال ۱۲۴۰قمری, جد صاحب روضات؛ سیدجوادابن‌میرمحمدصادتی, متوفی به 
سال ۱۳۰۵ قمری؛ سیداسدافه‌ابن‌سیدمحمد متوقی به سال ۱۳۴۴ قمری (پدر سیدمحمدتقی خوانساری)؛ 
سیدمحمدباقرابن‌سیداسداثهابن‌میرمحمدصادتی» متوفی به سال ۱۳۶۴ قمری؛ 

میرزامحمدصاد ق)بن سیدمهدی)بن میرمحمدصادق» متوفی به سال ۱۳۲۶ شمسی؛ 

آغابیگم. بنت سیدمهدی‌این‌میرمحمدصادق, زوجة سیدمحمدحسن نجفیزاده. متوفی به سال ۱۲۴۸ شمسی؛ رقیه‌سلطان, بنت 
سیداسداله اب میرمحمدصادق» زوجة سیدمحمد حسین نجفی‌راده» متوفی به سال ۱۳۴۲ شمسی؛ و برخی دیگر. 

۳ سیدمحمدصادق (مشهور به آقامجتهد)» که به سال‌های ۱۳۰۰ شمسی به اراک (سلطان‌آباد) مهاجرت کرده» خود در آن ناحیه عالمی 
بزرگ به‌شمار می‌آمده (مدفون در تخت‌فولاد اصفهان, متوفی: پیش از ۱۳۲۰ شمسی؛ و همچنین بنگرید به نقباءلبشر صفحة ۸۷۶ )؛ 
در جلد دوم ضیاء الابصار فی ترجمّة علماء خوانسار (سیدمهدی ابن‌الرضا. قم: انصاریان» ۱۳۸۲ صفحة ۲۳۶ مسامحتاً نام او ذیل: 
سیدصادق الا راکی الخوانساری آمده است که درست آن سیدمحمدصادق نجفی‌زاده است» چنانچه نام دیگر برادر او در جلد اول کتاب, 
صفحة ۶۲۵ سیدمحمدحسن نجفیزده ذکر شده است. نقل نام سیدمحمدحسین نجفی‌زاده (متولّد ۱۲۹۷ قمری) یکی دیگر از برادران 
(متوفی به سال ۱۳۲۸ قمری < داد جان در کوی جانان روز عاشورا حسین) در جلا اول کتاب در صفحة ۶۶۵ با اضافة موسوی درست 


است. 


سیدابوتراب خوانساری نجفی (۱۲۷۱- ۱۳۴۶ دق) 
(بلم 1905 ,۸۳۲ 1323 5277۵1 42160) ۱۲281۲ تتقعمع ۲ طاقب 1 تاط۸ 52۱۸۵ ۵۶ مق 
(0ع)طمدوج۵ع) ع21122060.07زه ۵۶ دعاسم مامطط 


که همگی نزد دایی خود سیدابوتراب خوانساری نجفی» با 
سیدابوتراب‌بن)بوالقاسمپن‌سیدمهدی بن سید حسنبن‌سیدحسین اب نبوالقاسم‌جفر, در نجفه 
مسمی به نجف-ی-ز-|-د-ه درس خوانده‌اند (< شاگردان و مجازین» و از علمای خوانسار 
در سال‌های ۱۳۰۰ شمسی و پیش از آن‌اند. به‌ویژه سیدمحمدحسین,» که در جوانی در گذشته 
است (۱۳۲۸ قمری, مدفون در کربلا4 عالمی بنام و دارای تألیفات متعدد است. 


۳۱ 


تصویر تازه‌یافت سیدمحمدحسن و سیدمحمدحسین نجفی‌زاده (ازچپ به‌راست, نجف سال‌های ۱۲۸۰ شمسی) 
0 124 ,۱2[21) ۱۱2۵۵112720 «ودوب ۲ ممصصمجای ۱ 921۷۱۵0 رصحفهاظ 4مصصصوفواه۱۲ 18 رح 
(2122000.018ز۱۱2 :تمه رورم رتعصفطه 


سیدمحمدحسن الموسوی الخوانساری مقدمه‌ای بر کتاب سییل‌لرشاد فی شرح 
نجاةالعباد, تألیف سیدابوتراب خوانساری نجفی نوشته که خود شرحی بر کتاب صاحب 
جواهر است و آن را در سال ۱۳۳۲ قمری در طهران منتشر کرده است. 


آنچه در زیر آمده. تصویری از همان دست‌نوشته است: 


۳۲ 


تصویر مقدمةً محمدحسن الموسوی الخوائساری» ابن السید النامه السید محمد ۷ بر سبیل‌لرشاد فی شرح 
نجاةالعباد. تألیف سیدابوتراب موسوی نجفی 


٩2011 2‏ م) (طنل۵2/2۵ع۱) قعمقط ۲هموت۱ مفعه 4مصصوج)۱ 4 توومک رها ۳۵۵۲۵ 
2-0 21-1851 طبهگ ۸ ۳2۵20 


بازنویسی این دست‌نوشته و برگردان فارسی آن چنین است: 


#۷ 


" و همچنین به نقل از روضاتی» سیداحمد (مناهج‌المعارف صفحدٌ دویست مقدمه): از علمای ساکن خوانسار بوده و در نجف نزد خالوی 
خود آقاسیدابوتراب (السیدابوتراب الخوانساری النجفی) تحصیل کرده و ایشان اجتهادش را تصدیق فرموده و او کسی است که در چاپ 
کتاب سبی رالرنماد خالوی خود کوشش کرده و در اوّل آن مقدمه‌ای نوشته است. 


۳۳ 


۳۴ 


مقدمة عربی سیدمحمدحسن موسوی خوانساری (نجفی‌زاده) 
بر 


رنجاالعباد» 


-له ۹۵071 ما (طنل‌عضمقها) تتقعمقطک سمع۱)۵ صفعفلط 4مصصفجی )۷ 4تررهک رها ۵۲۵«عت۳۵ 
0 -2 11820(-۵1 927 1۲ 1۵220 


نی ترجَة الْصتب مد ط اي 
بم ال من ااژجم 


لْحَمذ له خالق المباد زساطح المهاد ورازق الأنام في کل تا والصنلوة اس 
علی أداء الرّشاد وعلانم الهُدی داد مُحمٍّ ابو علی فاطبّة ناس من 
کل وا هل بیِّهأمناء من وشفعاء الائس اجان في الَْبْء والّتعاد وَبع 
فیفول الحفیز الْفقیز ای اه الغْنی ان السَّد الْلامة السَبّدٍ مُحَمّدٍ مُحَمَذ حَسْنْ 
الموسوي الخوانساري عفی ال عنْ جرانمه وآنامه وَأَیْدهُ ال بطاعته في قصیر 
یمه قذ ستئليي بَغضن آلاجباء من لا بسخيي مُخالفئه ولا بُمكئيي هُماطلثه آن 
در بدا من آخوال صاجب هذا الکناب من غیّر اٍیجازِ وَطناب لیکو الْاظر 
فیه غلی بَصيرَة فأجبة شکزا شم تعالی لجزیل الالاء مع ضبق التجال مک 
غلّی اه المْتعال وَهو حسنبي في کل خال فافُول ان الکثاب الشنتطاب الشتتی 
بتجاة العبادٍ من جُمْلَة مُصتّفات الامام الهُمام شاف دقایق شر ایع الاسلام 
بجزاهر الکلام وَمُخضلات مسائل الحلال وَالحرام بدا لا بُوجَدُ ول ید من 
فقهاء الأْغلام انْعالم الْعلیم الْعلاْم والکامل الفهیم الْقنقام ژارث الأثبیاء وَالمْرْسلیَ 
حایل غلُوم مه الطاهرین ای الفْقیه ماهر الواقر والسّخاب الماطر ای 
الژاخر والصَمُصام الباهر الشَیْخْ مُحمَذ حمتن بُن ای بافر العف سَتَةّ بت 
ومیئین جع تین ولاف آفاض الّه غلی تُزبته سجال رخمته کان من جفلة 


۳۵ 


لرْسیلِ الْتليّة اي عیها تذوز زحی آغمال اکن في مسائل الطهارة 
الصلوة جارية مَجْرّی اون اْمشكلة الْفهيِة بل کل ما برز من قلمه الشریفب 
وظهرّ في دایرة النصننیفب سئوزا لین من اللّساء والّجال الممنین مثل 
ها کب في الّطاء ال والصتیام والاغتکاب وآخکام لمات والرگوات 
والاخماس والمواریث که میت بامنم هذّه الرسالة دا وقع ها من اْظمَة 
والجلالة واه في غاية الانتکال نهاية الاغضال حتّی َن أخاظم اْْجْتَدین 
یفتجلون بعلٌِ عبازانها بل یَقون ون زموزها واشارایها ولذا اغتتی بها 
الرییسانِ لزان شیِختا الامام الاعظم وستیذنا ال الاکرم ول من کان 
مزجعا للانام في هذه لیام ضاعّت ال أجُورَهمْ في ابو والخنام فکتبوا علیها 
خوائبي رَزيَة وفتازی میت وَأظنْ آنْ هذّه الرسالة صارّث من النْصنوص 
الصنريحة نامه للمُْون یمه باب بیَغاء اهر وراسخَة في فلوب هل 
لفْضل الی قیام |مام العضر فان فیها حَیوهٌ لدب لاهل ملد لح مادام کلمَة 
الاسلام له وَالستَ لاله باق وَلالك رَجْحَتَ في میزان الا غدال مداد الغلّداء 
علی دماء الشهداء فان الشهداء أَحياء عند ربّهم بآغیانهم والْغلماء بات لاخیاء 
فنام من اْخلایق باتّباع الزع ببَرَگة مدادهخ وعلّی اجه هذه الرَسالَة السَرِیفة 
مَع الحواشي اْمْتَبعةَ کانت کَالْرّة الْعیر الْمفُوبَة لَمْ بتَصَد أَحَدٌ من الاغلام 
بتترجها بطرْز الاستذلال کما َثبعي بجلالة شأنها ورزانة آفرها الی آن هنن 
بافدام هذّا الْْثر المهع جَناب خالي وان عم آبي اس اس الْمْطاغ ریم 
و لیذ الْمَناغ الْحلیم عَلامَة الْعلداء وفَْامة لفقهاء خامل عَزش التَحفَیق رافغ 
لواء التذقیق ستدام العلم وضیاوْه وَستناغ المَجّدٍ والشرف وَبهاوَه شم الْکمال 
یره ورَوضض الْجمال وَرَفزه بر الفضتل وساجله وَنهر الْفقه وَمراجل واجذ 
الذفر وَوجیذه و عماذ العصر وعمیذه مَتشاًالقصاحة ومولذها مدز البّلاغة 
مزرذها غزث لدب والملّة والشللمین وغیاث الذئیا والدیّن حُجَةٌ في بلكَ 


الواخر الشَبخ مُحَمّذ حسنْ المانن صاحب الجواهر بطرقه السْتستلة ای آغضاد 


۳۶ 


لس حتلة لکتاب واستة زره في کلب الاجاژات وازیاب انقزایات 
ومُصتفانهم الْکیرة في نون الغلوم الوَفیرة وجناب الْشنتجیز کان آخي من الأأب 
الا أْصنغر ميّي بستتین وکا من أجلاء غلماء عصنرنا وفقهاء دفرنا وقي 
رَخمَة ال َلیّه في له لاور وگان أَیْضاً ولادتة في لین الحاتئور ومد مره 
الشریفب |خدی وَتلائیِن سته وَأَْدَغْ بدیم هذه الازمنة في زضیع الادّب الم 
في تاریخ هذّه السَتَة بهذا المصنرّع في تاریخ رَخلیّه (داد جان در کوی جانان 
روز عاشورا حسین) وّالخاصل أنْ له جناب المُجیز والستجیز کائت مِنْ 
وتات للم التغرفة وفهغجلا ین الفقهاء الاملِینَ و الغلماء العاملین گالستّد 
الکبیر جَدّهم الأغلی المشتهر بَيْتهمُ بالمیر صاجب المَنظومة الخايّة عن الألفب 
المَلوقة یه الجلیل خر امین الحاج سید مُحَمّذ خی صاحب الَْليقة 
علّی الشَرّح اللْعة وبغض الشروح عّی الادعبّة الجلِيلة وَتوافلهما وأنباطهنا 
الکاملین المْصتَفینَ في مرایّب الغلوم والیّزایات کاس المُحَقّق صاجب 
الرَضات وأخيهُ العلامة غلّی الاطلاق صاجب مباني الأْصئول وَأصنول آل 
لول والسیّد المَهْدي المْغتيي صاجب الرسالة في تغیین آبي بصير من 
مُشترکات الرّجال واليّرايّة وسایرغلداء الأغلام گشارح الرَة أغلی ال کب 
ومنهم والدي الْداجذ سید اسَتَذ الجلیل البِخرْ المُجیط والعفل البسیط الژاهذ 
العفیف و الغتصنز اللطیف خاتم المجتهدین وَأَم المتقیّمین والمتأخرین الُوَیّ 
له الاقا سید مُحَمَدٌ رجمه ال تحالی ابْنْ السَیّد اند الفقیه الحاذق السَبّد 
مُحَمّذ صاتق ابّن السَیّد الستد العلامة السَیٍّ مقدي صاجب رسالة أبي بصیر 
لدم ذِْرَهُ وفیهم الجْمْعة والجماعَهٌ وبتوجُههم قامث دعائغ الشزع في هذه 
الولایات آجْزل اه برَهُخ وشرخ اه صذرهم وقدّس اله نارهم وألْحَقهم ال 
باجدادهم الطاهرین في الذئیا والدیّن وّالعجو من فیض الباري آن لا بِخُلوَ هذا 
ای الجليل من أمناء الوخي والتئزیل وَجَعَل فیهم غلماغ عاملی ال أن یلا 
لذْنیا بالعذل المبین بقیام القایّم بالق خاتّم الأژصیاء المَرْضیَینّ الم عجَل في 


۳۷ 


ظهُوره وأزل غبار الیَزكِ وَالثلٍ عَن وجوه هل الایمان بوجُوده بحقّه وَحرْمَة 
آبایه المَعْصومیْن آمین یا رَبٌ العالمیُن ولقذْ بذل الجْهدَ ود في الچذٍ وی 
غایِة السَعي المولی الاْجلٌ الاْسْعدٌ سَیذنا الالي الاْمُجَد مَعْدَنْ المَجْد وَمَنبغْ الفضنل 
الم الْمعظم من (المیرزا سید حمتن) این الققیه لخد نایرة عصنره 
لْمبَرَء من کل شین مَولینا آسَّدٍ خسیّن الخوانساري عطر مَضنجعه الثریث 
بأثر المْصیّف المحتّق دام له في آمنتکتابه ومقابلته مغ شنخة الأصل المْصَخُح 
شکر اه ستخيه وأجْرل مثوبته وأعاته بالْقالة جناب العالم الفاضل الکامل ربدة 
الواعظیِن وَْخْبِة المُحَدَیْن آلاقا میززا مُحَمّذ علي بُن المزخوم الخاج مُحمَذ 
خسن الشهیر بالعطار الخوائداري وتصدّی بطَبْعه في دار الخلافة الطَهُران 
صانها ال عَنْ الجذتان جَناب العلام لام الفاضل القَمْفام رده الاْغرَّة والاخیار 
وَنْْبَة لَْجلَة والشجار (الاقا میززا جدال) ان جناب الم العامل الامل فدة 
الافاخم والاغیان وأمنوة الا طاظم والْزکان تاج الحاج والّاس (الحاج شخ مُحمّذ 
خسین) الخوائساري الاصنقهاني شکر اه سخیهدا وَأجرْلَ مثوبتهما في دار 
الطَباعَة أستاد الماهر في الب آقا میززا غلی أَصفرَ طهّزانیخ مُدیر مَطبَعَة 
العزوي وقد دخلت بالطبْم في شفر بیع لتانین هن شهوزه تک ۱۳۳۲ من 
الهِجْرة للبَویِةٍ علی هاجرها آلاف الثناء وَالتَحیّة. وَتنتذعي ممّْ یر وبستفيد 
من المْْمنین عباد الصالحین وأولو الملّم والالباب خُاصَهةٌ آن تَذکرنا بذغاء 
خی , 


۳۸ 


اغان 


الخواشي 


لازم بظهار؛ من طرّفب مَخْرن الصلخف الالهيّة ومجمم الکلب الامنلاميّة المغزوف بکتابنخانه 
ٍیران صانها ال عَنْ الجذنان ان کل کثاب أو رسالة طبع في المذهب الاشنی عشتري یُوجَد 
علدنا من الکنب المَفبُولةٍ المَطبُوعَة في عصنرنا هذا. 
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کر الفقهاء للعلامة الجلّی أغلّی ال مقامَه 

آیات الاخکام لیخ أَحمَد الجزاثري رَخْمه اه له 

مداركث الأخکام لیخ زفیع الجادبي مَْشی بخواثي البَْبَّهانيي حمَهٌ اثه علیهنا 
جایغ ات للمحلّق ال رف الة رت 

وامغ صاجبقُرانی ملد لول شَزخ مَبسوط علی من لا یِحضرّة الفقيه بالفارسیَّة 
من الطَارَة ای الحج یلبق آن پزی مَنْ لب وَجده. 

کثاب العکاسب لِلشیخ مُزتضتی الاْصاري مَع الملحقات والخواشي من امین 


کثاب جواهر الأْخکام في شَرح شرایع الاسلام للشَیْخ مُحَمّذ حَسَن رَجمَ ال 
قواعذ الاخکام للعلامة زجمه ال 

۳۹ ۳ و 

قوانین الاصول 

ررض البَهیّة في شزح اللمْعة الدمشقیّة 

شخ تهج البلاغة میززا مُحمَّذ باقر اللأهيجي لشتهر بلواب بالغارسیّة 
تفییز ایض (ره) المفژوف بالصنافي مَعٌ الأصنفی في الطبْع 


بالجْفة الب الرایْجَه وله في الایات والاثار والفقه وأصنوله ومْقدّماته لاثعٌ ولا تخصی 


مَوَجُودةٌ مَنْ طلَبّهُ فقَذ وجَدَهُ. 


۳۹ 


مقدمة فارسی سیدمحمدحسن موسوی خوانساری (نجفی‌زاده) 
بل 
«نحاة‌العباد» 
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در احوال موف مدظله‌العالی 


بسمالهالرحمن‌الرحیم 


سپاس خداوندی را که آفریدگار بندگان و گسترانندة زمین و روزی‌دهندة انسان‌ها در هر 
جمعی است؛ و درود و سلام بر راهنمایان به راه درست و نشان‌های هدایت و استواری در 
این را محمد. فرستاده بر عموم مردم از هر سرزمینی و اهل بیت و خاندان او که امانت 
داران خدای رحمان و شفیعان انس و جن در دنیا و آخرت هستند. 

حقیر نیازمند به خداوند بی‌نیاز, محمدحسن موسوی خوانساری, که خداوند قلم عفو 
بر معاصی و گناهانش بکشد. و او را در اين ایام کوتاه عمرش با طاعت خود یاری کنده 
فرزند علامه سیدمحمده می‌گوید که یکی از دوستان که من نمی‌توانم خلاف خواستة 
او عمل کنم و نمی‌توانم در تأمین خواسته‌اش درنگ روا بدارم. از من خواست که مختصری 
از احوال مولّف این کتاب» به‌طور ی که نه خیلی کوتاه و نه طولانی باشدء بیان کنم تا خوانندة 
آن آگاه و بینا باشد؛ من هم با همة امکانات اندکم با توکل به خداوند متعال پذیرفتم و 
خدای بزرگ را بر نعمت‌های فراوانش شکرگزارم و او درهرحال مرا کافی است. 

ازاین‌ره می‌گويم که کتاب نیکوی موسوم به «جلةالعباد» ازجمله تألیفات امام 
بلندهمت کاشف احکام ریز و دقیق اسلام با گوهر سخن, گشایندة گره‌ها از مشکلات و 
مسائل حلال و حرام از آن نوع راه‌حل‌ها که پیدا نمی‌شود و فقهای معروف به آن‌ها 
نپرداخته‌انده عالم بسیار دانا و آگاهه با کمال و فهم» بسیار بزرگوار و سرشار خیر و دانش» 
وارث پیامبران و فرستادگان خداء دارای علوم و دانش‌های ائمة اطهان شیخ فقیه چیره‌دست 
بوقار, ابر بارانزای و دریای پربار همچون شمشیر براق دارای عزم و ارادة آهنین و استوار 
را بر خاکش ببارانده می‌باشد؛ کتابی که ازجمله رساله‌های عملیه‌ای است که اعمال مکلفین 


۳۱ 


در مسائل طهارت و نماز بر پایه و محور آن انجام می‌شود و در حکم متون سخت فقهی 
است. و بلکه هرآنچه از قلم آن بزرگوار تراهش کرده و به رشت تحریر و تألیف درآمده 
برنامه و قانونی برای مقلدین اعم از زنان و مردان موّمن می‌باشد؛ همانند آنچه که در مورد 
خون‌های سه‌گانه» روزه» اعتکاف احکام مردگان» زکات. خمس ارث و میراث نوشته است 
گام رعاش مخ وساله نها ان وه ار ی و سا 
دشوار و با نهایت پیچیدگی است به‌طوری که حتی بزرگ‌ترین مجتهدین را با فهمیدن 
عبارت‌های آن امتحان می‌کنند و بلکه آن مجتهدین هم پشت رموز و اشارات اين رساله 
می‌مانند. ازاین‌رو دو مجتهد متأخره یکی شیخ ما امام اعظم" و دیگری بزرگوارترین و 
گرامی‌ترین سید" و سرورمان و مراجع جلیل‌القدر مردمان این روزگاره که خداوند اجر و 
پاداششان را در آغاز و انجام کار بیشتر و بیشتر بگردانده آن را مورد توجه قرار داده و حواشی 
مهم و ارزشمند و فناوی قوی و استوار بر آن نوشتند و من گمان می‌کنم که این رساله از 
متون صریحی باشد که متون قدیم را نسخ کرده و این رساله برای همیشه باقی مانده و 
در دل‌های اهل فضیلت تا ظهور امام زمان رسوخ و ريشه می‌یابد. زیرا در آن حیات ابدی 
برای امت برحق تا هروقت که پیام اسلام» والا و فاتّق» و سنت دادگرانه پابرجاست. نهفته 
است؛ و بدین‌گونه اين رساله در ترازوی اعمال, مرکب علما را بر خون شهیدان برتری داده 
است» چرا که شهیدان به‌طور عینی نزد پروردگارشان زنده‌انده ولی علما به برکت مرکب 
خود برانگیزاننده برای احیای گروهی از مردمان هستند تا از شریعت پیروی کنند. 

به‌طور کلی این رسالهٌ شریفه با حواشی اضافه‌شده, همچون گوهری ناب بوده که هیچ‌یک 
از مشاهیر اقدام به شرح آن با چیدن استدلال‌ها آن‌گونه که شایستهُ عظمت شأن و مقام و 
وزن و اعتبار آن باشد نکرده‌اند؛ تا اينکه جناب دایی این‌جانب و پسرعموی پدرم» سرور 
و تکیه‌گاه و پیشوای بزرگوان قاطع و نیرومنده دلیر و بردبار علامةٌ علماء وفهمیده‌ترین 
فقیهان. صدرنشین تحقیق و پرچمدار تدقیق, آسمان دانش و پرتو آن» روشنایی شکوه و 
افتخار و درخشش آن. خورشید کمال و ماه تابان آن» گلستان زیبایی و شکوفة آن» دربای 


۸ - شاید منظور شیخ‌محمدحسن نجفی صاحب جواهر باشد (یادداشت بر نسخة فارسی). 

٩‏ - شاید منظورسیدابوالحسن اصفهانی باشد (یادداشت بر نسخة فارسی). 

۳ سیدابوتراب خوانساری نجفی (۱۲۷۱- ۱۳۴۶ «) 

به‌اشتباه تاریخ ذیل تصویر سیدابوتراب خوانساری نجفی, در صفحة ۳۵ کتاب پیشین ما: «چهار نوشته 
دربارة خوانسار»» شوال ۳ قمریی, تاریخ عکس‌برداری. به‌جای تاریخ فوت درج شده است (یادداشت بر 
نسخة فارسی). 


۳۲ 


فضلیت و ساحل آن, رود جاری فقه و فقاهت و مراحل آنء یگانه و بی‌همتای روزگار, ستون 
و تکیه‌گاه زمانه. سرچشمه و زادگاه فصاحت منبع و مدخل بلاغت» فریادرس مذهب و 
امت و مسلمانان و پناه دنیا و دین و حجتی در این زمانة اخبر شیخ‌محمدحسن, صاحب 
جواهر, کفیل یا سرشار دانش و اندیشه» با شجاعت برای انجام این امر مهم" برخاست با 
شیوةٌ خاص خود که سوابتق و زنجیره‌اش به ارکان دین و امت و حاملان کتاب و سنت 
شرح‌بافته در اجازه‌نامه‌هاه و توسط صاحبان درایت و آگاهی, و تألیفات زیادشان در انواع 
فراوان دانش‌ها می‌رسد. جناب اجازه یافته از ایشان» هم برادر تنی من و دو سال کوچک‌تر 
از من و از بزرگ‌ترین علمای عصر ما و فقهای روزگار ما بوده و آن که خدای رحمتش کند, 
در شب عاشورا درگذشت و تولاش هم در شب عاشورا و مدت عمر شریفش سی‌ویک سال 
بود. نوظهور و یگانه‌ترین این زمانه‌ها در دامان ادب و فهم که سال و تاریخ رحلتش در این 
مصرع ۲ جمع شده است: «داد جان در کوی جانان روز عاشورا حسین». خلاصه 
اينکه جناب اجازهٌ اجتهاددهنده و اجازهٌ اجتهادگرفته در سلسلة خاندان دانش و سرفرازی و 
همگی اهل عمل و معرفت بودند که در میان آنان گروهی از فقیهان باکمال و علمای 
باعملء مانند سیدکبیر جد اعلای معروف در نزد آنان به «میر». صاحب کتاب ه«المنظومة 
الحالية عن للاألف المالوفه»۳" و فرزند گران‌قدر او افتخار پژوهش‌گران حاج 
سیدمحمدحسین» صاحب تفسیر بر شرح لمعه و بعضی شرح‌ها بر دعاهای ارزشمند و 
دنباله‌ها و نوادگان آن دو هستند که افراد باکمال و دارای موقعیت در درجات دانش‌ها و 
آگاهی‌ها می‌باشند» همانند سرور محقّق» صاحب کتاب «الروضات»» و برادرش که علامة 
مطلق و صاحب کتاب «مبانی /صول واصو لآللرسول» و سیدمهدیلمهتدی. صاحب 
«الرسالةٍ فی تعبینآبی‌بصیر»» از مشتر کات علم رجال و علم درایه و سایر علمای اعلام 
مانند شارح کتاب الدرة که خداوند مقامش را عالی گرداند و ازجملة آن‌هاست پدر بزرگوارم 
جناب سید عالی‌مقام. تکیه‌گاه جلیل‌القدر, دربای مواج» منبع عقل و خرد سرشار» زاهد 
پرهیزکار و فرد مهربان. خاتم یا نگین مجتهدان, داناترین در میان علمای قدیم و حال, 
برخوردار از یاری و تأیید و هدایت خداه مرحومآقاسیدمحمد» فرزند سرور و تکیه‌گاه و فقیه 


ماهر سیدمحمدصادتی *" فرزند سرور و تکیه‌گاه. علامه سیدمهدی» صاحب رسالهٌ ابی‌بصیر, 


ان لتاق 
۲ - به فارسی و به‌حساب ابجد ‏ ۱۳۲۸ (مق) < ۱۲۸۸ شمسی 


۳ - منظومة سه‌هزار بیتی» یا منظومة میمّیه» خالی از همزه و الف. بنگرید به صفحة نهم: ذیل زیرنویس ۳ 
۳ بنیانگذار «عمارت میرمحمدصادقی»: صفحة ۵۳ همین کتاب. 


۳۳ 


که پیش از این ذکر شد؛ همگی امامان جمعه و جماعت بودند که با نظر و توجه آنان» ارکان 
و ستون‌های شریعت و احکام دین در اين ولایت‌ها استوار ماند. خداوند خیر و نیکی 
باقی‌مانده از آنان را فزون‌تر سازد و به آنان قدرت و نیروی تحمل و پایداری در بارگاهش 
را عطا کند و خاک مزارشان را مقدس سازد و آنان را در دنیا و آخرت دنباله‌روی اجداد 
پاکشان قرار دهد. امیدوارم با الطاف بی‌پایان آفریدگا, این خاندان بزرگوار از امانت‌داران 
وحی و قرآن خالی نماند و در آنان علمای اهل عمل را قرار دهد تا آن زمان که دنیا را با 
ظهور قائم به حق خاتم اوصیاء که خشنودی خدا را با خود دارند پر از عدل و برابری آشکار 
سازد. خدایا ظهورش را هرچه زودتر محقق کن و با وجودش غبار شرک و خواری را از 
چهرة اهل ایمان بزدای به‌حق او و به حرمت پدران معصومش آمین یا رب‌العالمین. 
بزرگوارترین و سعادتمندترین آقا و مولاء سرور والامقام و سرفرازترین ماه معدن شکوه و 
بلندمرتبه‌گی» سرچشمة فضیلت عالم بزرگ و معتمد میرزاسیدحسن» فرزند فقیه یگانه 
کم‌نظیر دورانش و مبرا ازهر عیب و نقصی» مولا و آقای مه سیدحسین خوانساری» که مرقد 
شریفش معطر باه به دستور موّلف پژوهش‌گر که سایه‌اش مستدام باده سعی و کوشش 
وافر و نهایت تلاش خود را برای بازنویسی و مقابلةً آن با نسخة تصحبح‌شدة اصلی به کار 
گرفت که خداوند تلاشش را موفق کند و به او پاداش فراوان عطا فرماید و او را در مقابلة 
کتاب با جناب عالم فاضل باکمال» نمونة واعظان و نخبةٌ حدیث گوبان,آقامیرزامحمدعلی, 
فرزند مرحوم حاج‌محمدحسین» معروف به عطار خوانساری یاری کند. 

جناب علام سرشار فهم و فضیلت و دربای بی‌کران خیر و دانش, گزيدة چیره‌دستی و 
نیک‌خلقی, نمونة نیکان و نخبة بزرگان و تاجران, آقامیرز/جمال» فرزند جناب عالم اهل 
عمل و کمال, بزرگ شخصیت‌های والاقدر و صدرنشین, نمونه و اسوة بزرگان و ارکان و 
تاج سر حجاج و مردم. حاج‌شیخ‌محمدحسین خوانساری اصفهانی چاپ آن را در دار الخلافة 
ی ۱۳ 
دو را موف کند و پاداش و جزای خر فراوان به آن دو عطا فرماید. چاپ این کتاب در 
چاپخانة استاد ماهر در چاپ. آفامیرزاعلی/صنغر تهرانی» مدیر چاپخانة مروی انجام شد و در 
ماه ربیعالثانی سال ۱۳۲۲ از هجرت پیامبر, که هزاران درود و ستايش بر او باد به زیر چاپ 
رفت. از خوانندگان و استفاده‌کنندگان» یعنی مزّمنان و بندگان صالح و صاحبان علم و خرد 
می‌خواهیم که به‌طور خاص ما را با دعای خیر یاد کنند. 


۴ 


حواشی دست‌نوشته 


حاشیا بالا: گوتن تنجتجن 


آگهی 


ازطرف مخزن صحیفه‌های الهی و مجمع کتاب‌های اسلامی» معروف به کتابحانة ایران, که خداوند آن را از 


گرند بعوازت نگ دارژیلازم اسست اعللام کنيم که اهر کتانی. با رساله فیط با مذهب قبیعة افتاففنری؛ 


چاپ‌شده. و نیز کتاب‌های موردقبول و چاپ‌شده در این عصر ماء نزد ما موجود است. 


حواشی سمت راست: به‌ترتیب از بالا به پایین و از راست به چپ: 


- 
۲ 
۳ 
و 


۷ 


-# 
-۹ 


سند شیعهء محفّق نرافی که خدا مقامش را عالی کند! 

فقها در اینجا اعامةِ حی (خدا مقامش را عالی کند!) یاد کرده اند. 

کتاب «منارل لاحکام» شیخ‌رفیعلجادبی که با حواشی مرحوم بهیهانی حاشیه‌نویسی شده 
است. 

کتاب «جامع الشتتات»ء محفق قمیء که خدا درجه و مقامش را بالاتر ببردا 

کتاب «لوامع صاحبقرانی», جلد اول؛ شرح مفصلی بر کتاب «من ۷ یحضره الفقیه» به فارسی: 
از فصل طهارت تا فصل حج که شايستة دیدن است و هرکس دنبالش باشد آن را پیدا می کند. 
کتاب «المکاسب» شیخ‌مرتض ی انصاری با ملحقّات و حواشی علمای منأخر» که خداوند مرقدشان 
را منورکند! 

کتاب «الطهارة» که آن هم تألیف شیخ (شیع‌مرتضی انصاری) است. 

کتاب «جواهرالاحکام فی شرح شرایعلاسلام»» تألیف مرحوم شیخ‌محمدحسن, 


۰ کتاب «واعد /احکام» مرحوم علامه. 

۱ کتاب «قوانی نلاصول» 

۳ - کتاب «روضةٌ البهیة فی شرح اللمعةٌ الامشقیة» 

۳ شرح نهجلبلاغة میرزامحمدبقر لاهیجی, معروف به نوآب به زبان فارسی. 

8 - تفسیر فیض ۲ معروف به تفسیر«الصافی»» همراه با 1صفی»"" که زیر چاپ می باشد. 


در مجموع. کتاب‌های رایج و معمول درتفسیر قرآن» حدیث فقه و اصول و مقدمات آن» بی‌شمار موجود 
ان هرز کب هیال آیه ایا باشت اه مایق 


۵ - ملامحسن فیض کاشانی 
۶ - خلاصةّ «نفسیر الصافی» فیض کاشانی 


۴۳۵ 


سیدمحمدحسن موسوی خوانساری (نجفیزاده] در پانزدهم دی‌ماه ۱۳۳۱ شمسی (هجدهم 
خطّی خوش و بسیار زیبا نگاشته شده است: 


سیدمحمدحسن نجفی‌زاده (۱۳۷۲-۱۲۹۴ مق) 


متوفی به‌تاریخ پانزدهم دی‌ماه ۱۳۳۱ شمسی, هجدهم ربیع‌لثانی ۱۳۷۲ قمری 
(ط۸ 1877-1953 ,عصمطک 1331 - 1256) حنفععتامق‌ه< حمععلا فحصصعطه/ا 0نوومک 


۴۶ 


سنگ‌نوشتة قبر سیدمحمدحسن نجفی‌زاده 
۱۱2۵۵1۲26 صموهظ 0ممصصموان۱ 10 ره 
مصموه012۷ عنط هم طمتاص01 وه[ 


هوالحی الَذْی لایموت 

هذالمض_ جح الشریف و المرقدالمنیف للعالم‌الجلیل و الفاضل‌التبیل محمدحسن 
نجفی‌زاده ابن سیدالعلامه آقامیرزاسیدمحمد المتوطن باالغری ابن میرمحمدصادق 
امام جمعه و الجماعه ابن مولانا سیدمهدی‌الکبیر ابن سیدحسن‌بن سیدحسین بن سیدابوالقاسم 
لمدفون به قودجان معروف به قبرآقا ابن حسیزین قاسمین‌محب‌اله 
ابن مهدی‌بن‌زین‌العابدینبنابراهيم‌ین کریم‌الاین‌بن ر کن‌الین‌بن سیدزین‌الاین بن سیدصالح 
الشهیربالقصیر؛"ابن: 

سیدمحمدبن محمودبن سید حسین بن حسن بنآحمدبن|براهیم‌پن سید المجاهد عیسی بن حسن 
بن‌حسین‌بن یحبی‌بن ابراهیم‌بن حسن بن عبداللهابنالامام الهمام مولانا موسی‌بن جعفر 
علیمهماالسلام و کان وفاته فی یوم الثامن‌عشر من ربیع‌الثانی ۲۳۱۳۷۲ 


7 چنانچه در اینجا هم دیده می‌شود. سیدابلقاسم‌چفر هم از فرزندان سیدصالحلشهیر بالقصیر است. 

75 کتابت و حجاری آقامیرزژ/حمد کتابچی. یادآوری می‌شود که زیباترین نگاشته‌ها در این قبرستان از آثار او وآقامیرزاحسی نکتابچی 
تخطقان! طررحعب 13 ۱/۲۳2۵ 202 دو هنرمند بزرگ خوانسار است. آقامیرز/حسین مردی کهن‌سال است که قادر به کار در حرفة خود 
نیست و در بازار دوراه اقامت دارد.(اشاره به سال ۱۳۹۱ شمسی است). 


۳۷ 


سنگ قن سیاصعهانکشن قجقی اند (تصویر دست چپ نیمة بالای آن و دست راست نیمه پایین آن است) 
7 رلطهت1۵ ۱۰ .1۲ ۵۶ وکماتتامن) مامطاظ 


۳۸ 


۴۹ 


سنگ‌نوشتة سیدامحمدحسن نجفی‌زاده در نمای سراسری (شکستگی در میانة سنگ دیده می‌شود) 


از زندگی سیدمحمدحسن نجفی‌اده, در کسوت عالمی بزرگ و مورد تکریم که دارای اجازة 
اجتهاد و روایت از سیدابوتراب خوانساری نجفی و از دیگر علما بزرگ است برخی اشخاص 
کهن‌سال مطالب زیادی هنوز به‌خاطر دارنده و برخی نیز صحنه‌هایی را که خود شاهد 
بوده‌اند» ترسیم می‌کنند که بیشتر به خرق عادت و کشف و کرامات می‌ماند و ما از ذکر 
آن‌ها خودداری مي‌کنيم. به‌همین اندازه بسنده می‌کنيم که او در مقام روحانی‌ای متعبده 
زمین‌های زراعی بسیاری در منطفه فریدن» از جمله در روستای نهرخلج» منطقة زمین‌های 
پایین‌دست قنات گنجیله, و حصور؛ و بهویژه در شهر خوانسار در محلَةُ چشمه/خوند. باغی 
بزرگ و امروزه معروف به با آقای نجفی» مشرف به خیابان اصلی شهر و با اندکی فاصله 
به سمت شمال در کنار پمپ بنزین کنونی» در اختیار داشت که عواید آنها را ذیل موقوفات 
سیدمحمدحسن نجفی زاده منحصراً به مصرف روضه و تعزیه (< نذری) در دهة اول محرم 
هرسال می‌رساند. ترتیب آن» برگزاری روضه در مسجد رئیسان به مدت ده‌روز, و تعزیه, 


فانک ده‌شب در منزل خود» یعنی در عمارت میرمحمدصادق بود. 


ِ 


با غآفای نجفی در چشمه/خوند (امتداد جنوب - شمال بعد از پمپ‌بنزین) 


این مراسم در زمان حیاتش تا سال ۱۳۳۱ بدون وقفه و با اندکی تغییر در محل برگزاری 
تعزیه, در بثای غربی عمارت میرمحمدصادق تا سال ۱۳۲۷ کاملاً رعایت می‌شد. 


عمارت میرمحمدصادق سبب می‌شود تا مقیرة سیدحسین بار دیگر مرکز توجه 
قرار گیرد. به‌ویژه آنکه باربلا هم در کنار آن است. اين بازار در سال‌های ۱۳۷۰ شمسی 
دستخوش تغییراتی می‌شود و مقبرةٌ سیدحسیز/بن/بوالقاسم‌جفر هم در پی آن ازنو و به 
شيوة امروزی بنا می‌شود.۳ 


همچنین در نظر داشیم مداخلی جداگانه به «سیدمحمدحسین نجفی‌زاده» و «سیدمحمدصادق نجفی‌زاده» 
اختصاص دهیم. آماده نبودن مستندات ما را عجالتاً از این کار بازداشت. 


۵۱ 


آرامگاه امروزی سیدحسین (متوفی به سال ۱۱۹۱ قمری) در ابتدای بازاربلا در محل پیشین 


(۸۳ ۱۱9۱ 464) جج 62 صنعع-1 ۸۵۲ .0 صحفت فتووهک که مصتیطگ 0عامتتادد۵عع۲ 
21220600018 0۶ زدعاتتا00) مامطاظ 


2۲ 


۳ 


دم 1838 < ۸۳۱ 1254 ,ونع۹ 4مصصمجی۱ ۱ -امتقصا تک تهعمه سک تقفصقدل؟ز 


عمارت میرمحمدصادتی (۱۲۵۴ قمری < ۱۲۱۷ شمسی) 


۶ 


(ع 11ع1) بل 1838 2 ۸۳۱ 1254 ,ونع؟ م۱ ۱۲ ت-اعتقصا ‏ تمصع سل تقفصقطز 
2 ,106۲مط کطمومم) تستامعصع]۱۷ 4مصصهطم۱۷ مطهض) هده,طم220هز۱۱2 ۵۶ بردماتناون) مامطاظ 
(1996 


۵۲ 


2۴ 


۳ 


عمارت میرمحمدصادق 

میرمحمدصادتی که در سال ۱۲۰۸ قمری (۱۱۷۳شمسی) در خوانسار به دنیا آمده, از فرزندان 
سیدمهد یکبیر صاحب رسالهٌ ابویصیر است. او خود نیز در همین‌شهر در سال ۱۱۸۲ قمری 
زاییده شده و از شاگردان میرزای‌قمی است و در علم رجال, فقه, اصول و حدیت از افاضل 
علمای عصر خویش. سیدمهدی درسال ۱۲۴۶ قمری در کربلا در می‌گذرد و در مقبرة 
سیدمحمدمجاهد در کنار پدرانش می‌آرمد. سیدمهدی خود فرزند آقاسیدحسن است (زادة 
۸ همق در خوانسار) که از علمای بزرگ و از فرزندان آفقاسیدحسین است (درگذشته در 
خوانسار) است (سرسلسلة خاندان موسوی خوانساری). 

میرمحمدصادی که در سال‌های ۱۲۵۰ قمری و پس از آن» به‌مانند پدران خود. امام‌جمعه 
و جماعات خوانسار است و مورد مشورت حاکم قجر, اندکی پیش از درگذشت پدر تصمیم 
به بنای عمارتی درخور شون خود می‌گیرد. او معماران و استادکارانی را به کار می‌گیرد که 
خود یا پذراتنان در ساخت و گسترش مسنجد چهارراه خوانسار در سال ۱۱۲۴ قمری دخیل 
بوده‌اند» و9 میرمحمدصادق خود در آن نماز می‌خواند. در جای‌جای مسجد» که از آن پس 
مسجد جامع نامیده می‌شود. این استادکاران نام خود را یادداشت کرده‌اند» ازجمله: استاد 
سیدرضااصفهانی که گویند سنگ در دستانش همچون موم نرم بوده و يا فرزندش استاد 
فرهاد و برخی دیگر از نوادگانش. او خیلی زود در می‌یابد که نه با معماران و نه خصوصاً با 
مصالح بومی می‌تواند کاری از پیش ببرد. شاید دلیل آن این باشد که او اصفهان را به‌خوبی 
می‌شناسد. نقل‌های فراوانی هست که میرسیدابولقاسم‌جعفر را زاییده اصفهان می‌داند که 
تنها به سبب بروز فتنه افغان در زمان حکومت حسین صفوی از آن شهر از بیراهه به اطراف 
خوانسار گریخته است."" استادکاران در آغاز باید زمینی را بیابند که از گزند سیل"" مصون 
باشد و آن نقطه جایی جز جنوب‌شرقی نبوده و نیست؛ ثانیاً باید جهت قبله به سبک 
عمارت‌های صفوی, ازجمله مساجد. کامللا در آن رعایت شود. پس آن تیزهوشان» زمینی 


روضاتی» سیداحمد. مناهج المعارف. تهران: ٩۱۳۵۱‏ اختلاف‌آرا برسر اینکه میرکبیر زادهةٌ خوانسار باشد» همچنان وجود دارد. برخی در 
سال‌های اخیر, ازجمله سیداحمد روضاتی» که خود از نوادگان میرکبیر است. او را از اصل اصفهانی می‌دانند که به سبب بروز حملة اقغان 
به خوانسار گریخته است. 

۳ دو سیل ویرانگر چهل‌سال اخیر که از ارتفاعات غربی شهره که دنباله‌های زاگرس با قلةٌ سیل (سول/ به ارتفاع تقریبی ۳۵۷۵ متر 
است» سرازیرشده» موّید نظر معماران و استادکاران است. 


۵۵ 


بیکن از #هفزار مترمریعم زا مي‌بانشد که ارقضا با مقبرق بسدخسیم فاضبه‌ای اند ذارد: 
بی‌توجه به زواید زمین» مستطیلی تمام‌عیار به مساحت تقریبی پنج‌هزار مترمریع را بر 
می‌گزینند که بنای فرضی از نگاه واردشونده. بدون اعوجاج درست در پیش روی او باشد؛ 
و اين همان فنی است که معماران چیره‌دست صفوی در بنای مسجدشاه اصفهان به‌کار 
می‌گیرنده تا با عبوردادن نمازگزار از راهروهای چشم‌نوا او را در جهت قبله به‌آرامی هدایت 
کنند» بی‌آنکه او به مقصود سازنده ظنی ببرد. میرمحمدصادق اکنون به ساخت عمارت 
می‌انديشد. و بنای کامل مجموعه را اندکی با تأخیر آغاز می‌کند. از آن پس لفظ عمارت 
تنها به خانة اختصاصی او اطلاق می‌شود و آن ره در این نوشته» دايرة اول و سایر بناها 
راء که باید در پیرامون عمارت احداث شود جانبی» یا بناهای دايرة دوم و دايرة سوم 
می‌نامیم. به‌این ترتیب مجموعة بناها متشگل از عمارت میرمحمدصادق» بناهای دایرة دوم 
و بناهای دايرةٌ سوم است: 


نمای کی عمارت میرمحمدصادق در سال ۱۳۹۱ شمسی (پس از تخریب بناهای غربی شمال‌شرقی؛ و شرقی) 


۱- دايرة دوم 

ایرة دوم مشتمل بر چندین بناست: بنای جنوب‌شرقی, بنای شمال‌شرقی بنای شمالی» 
بنای غربی» بنای شرقی و بنای جنوبی که به‌اختصار بیان می‌شود: 

الف: بنای جنوبی 

باغی را می‌ماند که سنگ‌چین‌های زیبا و چشم‌نوازی دارد و شاید ملهم از باغ‌های ایرانی 
باشد که این بار بدون دیوار و حصار ساخته شده. درخت‌های گردویش در سال‌های ۱۳۳۵ 
شمسی و پس از آن بلند و گاهی مهیب به‌نظر می‌رسد و تعداد آن‌ها پیش از ده اصله است. 


2۶ 


یکی از آن‌ها نمونه‌ای کم‌نظیر است که در همان سال‌ها دورتنه‌ای بیش از چهارمتر دارد: 
صاف و مستقیم و به‌بلندی بیش از ده‌متر؛ استوانه‌ای کامل که سرشاخه‌های آن چتری 
وسیع گسترانده که به‌تنهایی می‌تواند بخشی از ضلع جنوبی را در سایه فرو برد. درخت‌های 
میوه تز با یس سار آن‌ها با مشود دوخمام ‏ بکن کرک واخضاضا مرواید 
و یکی مردانه و زنانه به‌تناوب روز» در فاصلةٌ اندکی از عمارت احداث شده است. حمام‌ها 


آن‌ها با چند پل سنگی برای عابرین مشهود. در سال‌های ۱۳۳۵ و پس از آن» بنای آن دو 
حمام زیباست: طاق‌ها و رواق‌های چشم‌نواز و نورگیرهایی با اشکال منتظم سنگ‌فرش‌های 
یکپارچة عظیم به شکل شش‌وجهی‌های منتظم صیقل‌داده‌شده و خوش‌تراش؛ و سرانجام 
در شمال باغ, در دولنگه‌ای مرتفع که در پشت آن هشتی‌ای پنهان است و در اطرافش چند 
بنای ساده که برای استراحت موقت اسب‌ها در نظر گرفته شده. جوزستان ما اینک به‌خوبی 
می‌تواند هم زینت‌بخش جنوب عمارت باشد و مهم‌تر از آن» رازهای آن را هم به‌خوبی از 
چشم اغیار پنهان کند. 

ب: بنای غربی 

چند اتاق که با اندکی تقریب در تراز بلندای طبقة دوم عمارت ات با چشم‌اندازی بر 
باغچه‌ای درخت کاری‌شده که اطرافش را صنوبرهایی در چندین ردیف پوشانده و حد دیوار 
غربی آن همان پیرامون دايرة دوم است که با یک در ورودی به کوچة عمومی غربی 
می‌رسد و با در دیگری به بنای جنوبی» و سرانجام پس از گذر از چندین در و باربند خود 
را به عمارت می‌رس‌اند. از داخل اتاق‌های بالا نیز با پلکانی که چندین در آن را پوشش 
می‌دهد دسترسی به عمارت ممکن است و با گذر از فضایی کم‌نور ناگهان خود را به 


" دربارة اين دو حمام اين روایت» هم شنیدنی است و هم عبرت‌برانگیز: «سیدان به مردمان دیگر عام می‌گفتند و زبان خوانساری را 
زبان عام می‌گفتند و به آن سخن نمی‌گفتند. در میانة محه رئیسان گرمابه‌ای بود به نام حمام رئیسان که ویژ سیلان بود. هرچند بعدها 
عوّم نیز اجازه یافتند از آن استفاده کنند. این گرمابه شصت‌سال پیش متروکه شد؛ همان زمان که ساکنان کوی یک‌به‌یک از شهر 
رفتند. جز اندکی, چندسالی گرمابه متروکه بود و پشت‌بام آن زمین بازی کودکی ما و داستان‌هایی از اجنه‌ای که در آن بودند. تا در 
سال‌های پایانی ده چهل زمین را به فرهنگ هدیه دادند و مدرسه‌ای در آنجا ساخته شدء که اکنون ساختمان آن بی‌استفاده برجا مانده. 
ما از زمانی که عوام نیز تانستند از گرمابه استفاده کننده صحن گرمابه دو بخش شد: بخش بالایی با پوشش سنگ مرمر سپیدی ویة 
سیدان بود و عوم نباید به آنجا می‌رفتنده تا کم کم این انحصار شکسته شد. زنده‌باد محمدعلی فرورش که دوستی نزدیکی با بزرگان 
کوی داشت به‌رسم شوخی شعر زیر را برای آن گرمابه و سنگ سپید آن سروده بو که نام مالک و گردانندة آن هم افتخار بود: 
گرمایة رئیسان ا زآن افتحار است - ا زآن جهت همیشه, مملو از بخار است *# سنگ سپید بی‌لک - در صح نآن شده تک * برروی 
آن شده حک - منزلگه کار است * گر برغلط یکی عام - روزی رود به حمام * ب رآن حجر نهد گام - روزش سیاه و تار است « 
سادات این محه - با یک سر ود وکله * بر سنگ پای یله - پیوسته‌شان قرا راست. (به‌نقل ازآقای رضا فروزش, خوانساری صاحب‌ذوق 
و خوانساردوست (۱۳۹۵ شمسی)؛ زنده‌باد محمدعلی فروزش هم از اهالی همان محّه بوده» مردی ادیب با طبعی روان. 
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گوشوارة ضلع غربی عمارت می‌رساند که بی‌اختیار بیننده را مجذوب زیبایی خود می‌کند. 
تاق‌های این بنا بی‌تردید متأخر بر عمارت است. از گج‌بری‌های استادانه چیز زیادی وجود 
ندارد اما دولابچه‌های رنگ‌آمیزی‌شده و طاقچه‌های متعدد آن نشان از رعایت سبک 
کی عمارت دارد؛ نقاشی‌های دل‌انگیز بر روی تیرهای سقف و قاب‌های آن,که زراندود 
کنار گل‌ومرغ‌های منقوش. دو تصویر با فاصلة سه قاب از یکدیگر در عرض اتاق و با 
فاصل چندقاب به‌قرینه. تصاویری از دو زن که نمی‌توانند کسانی کمتر از زنان حکام قجر 
باشند .آیت‌الکرسی هم قاب‌های وسط را مزین کرده که با خطی زیبا نگاشسته شده؛ 
اشعاری در کنار تصاویر گل‌ومرغ که یقیناً به تاریخ بنا اشاره دارد و سوره‌های آخر قرآن 
که با خطی خوش نوشته شسده است. و به‌همین منوال اتاق دیگر که با یک مهتابی به 
اولی متصل می‌شود. زیبایی آن دو سقف و حضور مادر بزرگی که بسیاری از سوره‌های 
قرآن را ازبر می‌خواند سبب می‌شود تا آن کودک خردسال در دهة سی بسیاری از آن 
نوشته‌ها را پیش از رفتن به مدرسه بیاموزد اما اکنون همان‌ها را باتقریب و پراکنده به 
خاطر می‌آورده هرچند معنای آن‌ها را بازهم به‌درستی نمی‌داند: 

سرچشمه‌اش نمونه‌ای است از سلسبیل وکوثر ... 

ال ها اه الا هو الحی یو ما تأَخده سنٌ ولا تو مه ما فی السماوات وما فی رض من 
آذی یقح عننه آا نهیم ما بی نآيدیهم وم هم وا یحیلون پشیء من طلمه 
بما شَاء وس عکرسیه السماوات وأارض ولا یکوده حفظهما و ه ولعل ینلعظی ما کراه فی 
الاین قد تب لد من لفی من یکفْر لنوت ویوْمن باه ققد استمسک بر 
لتق یا انفصا ملها وله سمیع علیم له ول ی آلذی نآمنوا یخرجهم م نالطلمات آلی النور 
وی نکفرو آولیاوهم الطاغوت بخرجونهم من او رآل ی الطلمات ول کآصحاب النار هم 
فیها خالون " (در اتاق مشرف به گوشواره) 

بلغ‌العلی به کماله * کشف الاجی به جماله ... فصاحت سبحان و خَط ابن‌مقلتی * لواجتمعت 
فی المرء والمرء مفلسی # فلیس قدر به مقدار درهمی (در اتاق دیگر مشرف به مهتابی) 


۳ به‌اقتباس از تتریل ۳۰۳۵۸ تا ۲:۲۸۵۷ 


2۸ 


6 38 سک : 
نمای سمت چپ عمارت میرمحمدصادی که امتداد آن به بناهای ضلع غربی می‌رسد؛ باعلی هم هنوز به‌خوبی دیده 


رت 


می‌شود (روبه‌رو) 


بناهای ضلع غربی در این تصویرء همان زمین بی‌حاصل سمت چپ است. 


۵۹ 


ج: بنای شمالی 
همان مسجدی است که ساختمانی ساده و بی‌پیرایه دارد و بنای آن در سال ۱۳۱۰ قمری 
به همت سیداسداثه» از فرزندان میرمحمدصادتی» تکمیل می‌شود. ۴ 


محراب مسجد رئیسان (عمل استادمحمدحسین طهرانی» ۱۳۱۰ قمری) 
7 م۸219 ۱۷۵۵22 .ع ۵۶ رجعنسمن مامطظ 


به‌اهتمام آقای مرتضی مهدوی - از احفاد میرکبیر - که نماز را هم در آن مسجد برپا می‌دارد, تاریخ تکمیل بنا قرائت شد. 


مس ..طل؟] 


مسجد رئیسان از بناهای عمارت میرمحمدصادتی که پهلوبهپهلوی عمارت است و سال‌ها پس از بنای عمارت در ۱۳۵۴ 
قمری» در ۱۳۱۰ تکمیل شده است. 
بناهای ضلع غربی همان است که اکنون در پشت مسجد به‌جای آن‌ها دیده می‌شود. 
۶ متام :۸۳ 1311 ما 0عام1مججمن) صمتامتاتاوومن ,(ا۸ 1254) مبا0و۱۷۲0 صقوع1 2 
(تمصه آطمندرومن) عته.طم۶220هز۱۱2 


در مقابل در ورودی در سال‌های ۱۳۳۵ شمسی و پس از آن حوضی وجود دارد که از جوی 
آبی پرآب می‌شود که از شرق دار دوم منشعب می‌شود و به سمت جنوب‌غربی امتداد 
دارد. در سمت راست در یک صحن و در سمت چپ نیز بر روی سکوبی صحن دیگری 
آن‌ها هميشه تابوتی حاضربه کار قرار دارد. صحن دست چپ با پکانی سنگی بالا می‌رود و 
منبری ساده مشرف به آن است و دو رواق هم در سمت راست و چپ ورودی. زیرزمین 
هم تاریک و ترسناک است. هیچ کس نمی‌تواند ظن ببرد که دیوار شرقی مسحد مشرف 
به عمارت باشد. از گلاسته و گنبد هم هیچ‌نشانه‌ای وجود ندارد. این معماری باید هدفی 
دیگر هم در سر داشته باشد. در آن سال‌های ۱۳۳۵ و پس از آن هنوز یکی از نرادگان 
میرمحمدصادق به‌رسم معهود در دهةٌ اول محرم مجلس روضه‌خوانی در عزای 
حسین (سلامله) برپا می‌کند که در آن ظروف زیبای کنده‌کاری‌شدة روضه و تعزیه, ازجمله 
سماوری بزرگ با کنده‌کاری‌ها و نوشته‌های زیبا و مجمعه‌های مسی کنده کاری‌شده 9 


۶۱ 


قلیان‌ها و سرقلیان‌های رنگی پس از یک سال انتظار دو باره پدیدار می‌شود.*۳ سه‌شب 
متوالی هم در بنای غربی ۴" نذری می‌دهند که به آن تعزیه می‌گویند و منحصراً آبگوشت 
است که بر روی سفره‌های قلمکار و فرش خانه در آن کاسه‌بشقاب‌های مسی صرف 
می‌شود. که بر پشت هم آن‌ها وقف ۷۵۲" حک شده است. هر دو مراسم 
فرصتی کم‌نظیر است تا ساکنین دايرة سوم را یکجا ببینید که با جدیت خدمت می‌کنند. 
د: بنای شمال‌شرقی" 

بنای شمال‌شرقی بسیار ساده و متشکل از اتاقی است بر روی کرسی‌ای و اتاق دیگری در 
لقاال یک هشتی شرف بقادر وروتی تا ویک افای سادفنگر ی نالا آن عاطی 


۳ مجموعة ظروف و وسائل مربوطه در سال‌های ۱۳۸۰ شمسی دفعتاًناپدید شد. 


" پیش از اين سال‌هاء این مراسم در داخل عمارت و در منزل سیدمحمدحسن برگزار می‌شد. 


۷ مزر رو 
وقف ۵۲ < وقف احمد 


۳۸ ۰ ۰ ‌ ۳۹9 ِ 7 ۰۱ 5 1 ۰ ۳۹ 
دوست بسیار عزیزی. که حالا کهن‌سالی‌اش را در گوشه‌ای خلوت می‌گذرانده خاطره‌ای برایم از آن بنا به این مضمون نقل کرد: 


«سال ۱۳۲۷ دانش‌آموز سوم متوسّطه بودم که ازقضا کلاس درسش در این خانه تشکیل می‌شد؛ در اتاقی وسیع که با یکی دو پلّه 
حیاط را می‌دید» که یک دیوارش به مسجد رئیسان می‌خورد. محوطه‌ای مستطیل شکل هم در امتداد حیاط بود که شاید برف‌انداز 
«عمارت» بود. حوضی کوچک در وسط حیاط داشت» مستراحی در گوشة سمت راست. با «لوله‌هنگی» سفالی و سنگین که انتظار 
«مشتری» را می‌کشید. هشتی نسبتاًآبرومندی حیاط را به در وردی سنگین خانه با کلونی آماده‌به‌کار وصل می‌کرد. که راهبلة سمت 
چپ آن به طبقة بالا می‌رسید. مردی آنجا زندگی می‌کرد که نه مزاحمتی برای کسی درست می‌کرد و نه در پی گفت‌وگو با کسی بود. 
می‌گفتند چندان حال روحی خوبی ندارد بیشتر خواهان تنهایی است و گویا در سال‌های پیش از ۰۱۳۲۰ آدم ثروتمند و خوش‌گذرانی 
بوده, که زنی او را «چیزخور» کرده بود. 


ادارة فرهنگ در آن سال تصمیم گرفت تا امتحان نهایی ششم ابتدایی خردادماه را در این حیاط برگزار کند. ممتحنی می‌آمد و باصدای 
بلند سوالات را می‌خواند. کسانی که شاید از مردودی هراس داشتند. دوستانشان را - و ازجمله من را - روی پشت‌بام مسجد فرستادند 
که ازقضا صدای ممتحن به‌خوبی در آنجا به گوش می‌رسید. این «گروه امداد» جواب سوال‌ها را به‌سرعت روی کاغذ می‌نوشت, آن را 
به سنگی می‌پیچید و به سمت دوستی نیک‌بخت پرتاب می‌کرد. تا آن را بردارد. کار این دوستان چندین بار عالی بود. تا اينکه ممتحنین 
به ماجرا پی‌بردند. و سوّال‌ها را بار دیگر نوشته‌شده دادند. کلاس ششمی‌هاء که اصلا بنا نداشتند از این فکر ناب دست بردارند» این بار 
سوّال را به‌عکس برای «گروه امداد» روی پشت‌بام می‌فرستادند. کار به جایی کشید که عاقبت در مسجد را در روزهای امتحان کلون 
کردند و به آن ماجرای «معاضدت بی‌ریا» ..جوانمردانه, خاتمه دادند. 


بعدها آن مدرسه به حای دیگری نقل مکان کرد. چون در آن سال‌ها فقط تا سوم متوسطه کلاس درس در خوانسار وجود داشت. برای 


ادامة تحصیل باید به اصفهان یا شهر دیگری می‌رفتیم. کاری که من و خیلی دیگر از بچه‌ها کردیم. ازقضا خود من. اول از اصفهان و 
بعد از ملایر سر درآوردم.» نقل به‌مضمون از دوست عزیزی که نخواست نامش را بیاورم. 


۶۲ 


کوچک و بازهم محوطه‌ای که هم به دیوار مسجد پهلو زده است و هم برف‌انداز به حساب 
می‌آید؛ جایی که باید برف‌های سنگین زمستان خوانسار را در خود جای دهد که از 
پشت‌بام عمارت آن فضای بسیار وسیع که تنها اجازة برف‌روبی در یک جهت را می‌دهد. 
به‌زمین ريخته می‌شسود. دالانی بسیار طولانی و تاریک و ترسناک با رواق‌هایی در دو 
طرف و دو در بسیار قطور آن را بازهم به عمارت متصل می‌کند. این بنا را بیرونی 
می‌گویند و برای ملاقات با میهمانانی است که ممکن است دقایقی یا ساعتی بااهل 
عمارت کاری داشته باشند» که بی‌آنکه اجازه یابند به عمارت وارد شوند یا از محل آن 
بناهای دايرة دوم جاری است. اساسا این بنا و سایر بناهای دايرة دوم به‌جز بنای غربی 
همه از سقف‌هایی با تیرهای چوبی بدون رنگ‌وروغن و به سبک خانه‌های ساده ساخته 
شده. هرچند گچ‌بری‌هایی ابتدایی نیز دارد.این نظر با مشاهدات امروزی ما از 
بنای جنوب‌شرقی با اندکی تقریب مطابقت دارد. 


بناهای شمال‌شرقی 


ه: بنای جنوب‌شسرقی 
بنایی ساده با حیاطی کوچک است که حوضی در وسط آن قرار دارد. بنا در برخی از اضلاع 
هم در دو طبقه است. سقف‌ها هم با تیرهای چوبی زمخت و تخته بدون رنگ‌آمیزی پوشیده 


۶۳ 


شده است. راه‌پله‌ای خود را به طبقةٌ بالا می‌رساند که اتاق‌هایش ساده است و گاه اندک 
تزیینی دارد. اتاقی که در گوشة شمالی واقع شده و پنجره‌ای به عمارت دارده تیرها و 
و سربخاری هم با اندکی گچ‌بری آراسته شده و برخی سوره‌های کوتاه قرآنی هم بر روی 
سقف نوشته شده است. میزبان ساکن در عمارت می‌تواند با عبور از راهپّه‌ای» که 
در جنوب‌شرقی قرار دار خود را به مهمان برسانده هرچند میزبان می‌تواند حتی از بنای 
شرقی خود را به بنای جنوب‌شرقی برساند. 


ورودی به بنای جنوب شرقی 


و: بنای شسرقی 

متشکل از دو اتاق بزرگ ویک گوشواره است» که پنجره‌هایش مشرف به عمارت است و 
تنها پنجرةٌ کشویی یا کش (مصطلح اهل عمارت) آن اندکی به پنجره‌های عمارت شباهت 
دارده که تیرها و قاب‌های سقفش هم رنگ‌آمیزی و نقاشی‌شده است. غیر از آن دو اتاق, 
حیاطی هم دارد. در جنوب آن دری و پلکانی قرار دارد که به بنای جنوب‌شرقی می‌رسد. 
این اصل در همه بناهای دايرة دوم با وسواس رعایت شده است تا میزبان بتواند بدون 


۳ بر روی یکی از قاب‌های همین اتاق هم, تاریخ ۱۲۷۸ قمری ثبت شده است. که خود دلیلی بر این است که بناهای جانبی» یعنی 
بناهای دايرة دوم به‌تدریج تکمیل شده استء که گاه در زمان حیات خود میرمحمدصادتی» و با فرزندان او: محمدء مهدی» جواد و اسداه 


بوده است. 


۶۴ 


بیرون‌آمدن از عمارت» میهمانانی را که در هریک از بناهای دايرة دوم در انتظار او هستند 
ملاقات کند و ناگزیر به بیرون‌رفتن از خانه خود نباشد. 


در تصویر در سمت راست» پشت‌بام همان بنای شرقی است. 


۲ دايرةٌ سوم 

این باه که لسن از خقست قاغ آمسسشه غموما دز یکو کاهی ذر در طقه در 
دهلیزهای دايرة دوم و گاهی کنار یکدیگر بر روی دايرة سوم ساخته شده است» و 
منحصراً به خدمه اختصاص دارد که ناگزیر از زندگی در کنار عمارت‌اند» اما هرگز عمارت 
روی دايرة سوم به خصوص در ضلع شرقی و در جنوب‌شرقی و غرب زندگی می‌کنند و 
همکی به گویش خوانساری, خرف می‌زئند. زندگی بسیار ساده‌ای دارنده از صثف بنا. آشیز 
و کارگرند و قلباً هم ارادت زیادی به اهل عمارت دارند. به‌طور ی که مردی ممکن اسست 
خاطرات پدرش راء مثلا از تعمیرات ساختمانی یا مراقبت از اسب‌هاء بر زبان بیاورده بی‌آنکه 
با تلخ کامی همراه باشد. ارادت آن‌ها بی‌ریا و بی‌شائبه است و از عهدشکنی آن‌ها هم 
هرگز کسی چیزی بر زبان نمی‌آورد. همسران اين اشخاص سهم بسزایی در انجام امور 
دارند وهمگی بی‌مزد خدمت می‌کنند. وشاید هم تنها دلخوشی آن‌ها این باشد که قوت 
روزانةٌ خود را از سفرة عمارت تهیه می‌کنند. مرد و زن از اظهار ادب حتی به کودکان اهل 


۶۵ 


نمونه‌ای از بناهای به‌جامانده در دایرة سوم 


عمارت هم سر باز نمی‌زنند و فرزندان عمارت را با لفظ آقا پا دخترآقا خطاب می‌کنند. 
دايرة سوم اکنون باید جایی برای رعایا و پیله‌وران هم تدارک ببیند که بتوانند محمولةٌ خود 
راء که مال‌الاجاره‌ای است که به عمارت بدهکارند. تحویل دهند و یا به فروش برسانند؛ و 
این چیزی جز کاروان‌سرایی نیست که به فاصلة اندک از عمارت است. بنای کاروان‌سر 
آجرض الست ور دک و امه رطق ایک شاف ویس وگب یه ناگ دای 
بسیار در دو طرف اما بدون هرگونه تزیینی. دری دو لنگه‌ای از چوب گردو به بلندی شاید 
پیش از سه‌متر و سردری باوقار که نشانی خود را بی‌کم‌وکاست به هر رهروی اعلام 
بِِ 


۶۶ 


کاروان‌سرای عمارت میرمحمدصادق در سال‌های ۱۳۹۰ شمسی 
0 ما۱۱ ۱ مق ۵ همه هه 
(0عاطعنروهع) تحعطمصطوعطن ۵۶ زجعاسمن مامطط 


۳ 


۶۷ 


۳ 


۳ 


_ 


یت 


کاروان‌سرای عمارت میرمحمدصادق 
0 رهم۱۱ ۱۷۲۲ مق ۵ تمه هتم 
6 رصهنطع601٩‏ ملهعو۲۱۵ ,۱۲۲ ۵۶ برده‌اتنمن مامطط 


این بنا حالا کسانی را در خود جای می‌دهد که در ضمن شبی را هم باید در آن سپری 
کنند»؟ زیرا تنها راه رسیدن آن‌ها به عمارت همان گردنگاه است که بخش غربی خوانسار 


را از زمین‌های نسبتاً مسطح و پرآب پشت ارتفاعات غربی جدا می‌کند. آنجا راهی پرخطر 
دارد و پرزحمت. جاده‌ای هم که بخش شمال خوانسار را به جنوب آن متصل می‌کند» پس 


۳ بنایی که در تصویر دیده می‌شوده درواقع سراست. و به‌هیچ‌وجه مشخصه‌های کاروان‌سرا را ندارد. باید گمان برد که اهالی عمارت 
میرمحمدصادقی به مجموعة آن بناهایی که مشتمل بر این بنء قیصریه و کاروان‌سرایی در همان محل بوده است. مسامحتاً کاروان‌سر 
اطلاق می‌کردند. این مجموعه که از ملحات عمارت میرمحمدصادق بوده, در همان سال‌های ۱۲۵۴ قمری پی‌ریزی شده است» 
به‌طوری که تکمیل آن‌هاء ازجمله مسجد رئیسان سال‌ها به‌درزا می‌کشد. و عملاً ستفاده از آن‌ها در زمان حیأت فرزندان میرمحمدصادتی: 
اسدالله» محمدء مهدی و جواد ممکن می‌شود. اين نکته دربارة الا هم که در حدود سال‌های ۱۳۰۵ شمسی شکل دیگری (تصویر) 
می‌گیرد» و به‌هم تآقامحمد - از احفاد می رکبیر < پس از ویرانی در سال ۱۲۹۷ دوباره دایر می شود مصداق دارد. 


۶۸ 


از عبور از چشمه/خوند." و گذر از شیبی بسیار تند» به شرق عمارت, و به فاصلةّ اندکی از 
آن می‌رسد. به‌طوری که تنها قسمت کوچکی از آن» که حتی به یک کیلومتر هم نمی‌رسد 
و مشرف بر ضلع شرقی عمارت است. بازاربا/ا نامیده می‌شود. 


بازاربلا در سال‌های ۱۳۴۰ شمسی (امتداد جنوب-شمال) 
(ط۴۵۲۵۵2۵۵ ۵۶۱۷۲۰ پزجماتیامن :ناه 1970 ممتنه) مه طاتول-طانامگ پرتقعمع۱۳) تمصع ما رقاقظ تتععقظ) هاوطتهموظ 


درست در پشت همین بازار که در ابتدا روباز ساخته شده قبرستان باز/ر ۲ آرمیده است. 
آغاز بازار مقبرة سیدحسین است که سال‌ها پیش از بنای عمارت در سال ۱۱۹۱ قمری از 
دنیا رفته است. همه این بناهاء چه در دایرة دوم و چه در دایرة سوم و حتی عمارت» از جوی 
آبی سیراب می‌شود که در شرق جریان دارد و انشعابی از آب‌های سرچشمه ۳" است؛ 
به‌طوری‌که در چندین نقطه راهآب‌های فراخی وجود دارد که هریک آب را به جایی 
می‌رساند. اکنون با ذکر بناهای دایرة دوم ازجمله دو حمام کوچک و بزرگ در جنوب» 
مسجد در شمال‌غربی. کاروان‌سر و بازاربلا در شرق, و مهم‌تر از آن قبرستان در شرق» و 
یی رتم که ی فاگ کدی ات قاتا وی ان تس 


۳۲ اکنون محّهای است در شمال شهر خوانسار. 
""کهن‌ترین قبرستان خوانسار. مسامحتاً هم گاهی آن را قبرستان شرقی می‌نامیم تا موقعیت جفرافیایی آن را بهتر مشخص کنیم. 
۲ اکنون محلّه‌ای در جنوب خوانسار با گردشگاهی و هتلی است که نگارنده در سال ۱۳۹۱ شمسی در آن اقامت داشت. 


۶۹ 


پدیدار می‌شود. معماران و کارگزاران و صدها نفر دیگرء که باشتاب به کار ساخت مشغول‌اند. 
باید بنای عمارت یعنی همان دايرة اول راء هرچه‌زودتر به پایان برسانن. 

۳- عمارت میرمحمدصادق 

ساختة ما شاید با قصری. کاخی و یا بهترازهمه با عمارتی هم‌سنگ عمارت‌های صفوی 
مانند عالی‌قاپو یا چهل‌ستون برابری کند که دیوارهایی بلند. با رخ‌هایی کنگره‌دار بر بلندای 
آن» و درهای متعدد و بی‌شباهت به‌یکدیگر دورتادور آن را فراگرفته است» درحالی‌که خود 
با وقار هرچه‌تمام‌تر بر سر کرسی‌ای به بلندی بیش از یک‌متر در شمال ایستاده است. تاجی 
رنگین» مهیب و مرصع بر سر دارده و دو رواق چشم‌نواز با طاقچه‌هایی در اطراف آن» با 
گچ‌بری‌های سادهٌ دورتادور» با پوششی از مصالح بنایی با رنگ زردسیر هر تازه‌واردی را به 
درون خود هدایت می‌کند. درهای دورتادور نشان از مطبخی دارد و انباری و اسطبلی و 
شبستانی» یا از ورودی‌هایی به بناهای دايرة دوم که همگی از چوب گردو است. گاهی 
ضخیم و گاهی بسیار ضخیم است. اما هیچ یک به شارع عام منتهی نمی‌شود. 
در جنوب‌غربی» دری دولنگه‌ای از چوب گردو و به قطر بیش از سی سانتی‌متر این بار یک 
استثنا محسوب می‌شود که به‌عمد بر روی دیوار غربی و کوتاه‌تر از قد معمول اما کمی 
پنهان تعبیه شده که به همان هشتی و در دولنگه‌ای جنوبی منتهی می‌شود. صحن را سه 
خرند (مصطلح ساکنین) موازی با یکدیگر در طول تقسیم می‌کند که دو باغچه 
درخت‌کاری‌شده در دوطرف را با خیابانی يا خرندی در وسط پدیدار می‌کند. که حوض آبی 
هم در بالاسر دارد. دیوارها با نوارهای آجری موازی باهم و از پایین به بالا پوشیده شده تا 
هم هلالی‌هایی را پدیدار کند و هم از بلندی آن‌ها بکاهد. به‌جز آن طاق‌نمای رنگین» 
آجرهای لعاب‌دار سبزرنگ در زیر آن در چندین ردیف است که از ضلع شمال‌شرقی تا 
شمال‌غربی امتداد دارد. و بالاسر کش‌ها و دروپنجره‌ها را به شکل لانه‌کبوتری تزیین 
می‌کند. در سمت راست و چپ هم دو یعلی زیبا با خط بنایی جلوه‌گر است که در پشت 
آن‌ها همان هرزه‌پوش‌های سراسری خوابیده است. این فضاهای گسترده و توخالی به‌یقین 
باید از نشت احتمالی آب پشت‌بام بر روی قاب‌های رنگ‌آمیزی و خطاطی‌شده و زراندود 
سقف اتاق‌ها جلوگیری کند. هم هوای متعادلی در بالای آن‌ها تأمين کند و هم محلّی 
برای دیده‌بانی در وضعیت دراز کش باشد؛ هرچند در سال‌های ۱۳۳۵ و پس از آن خروج 
کبوتران در دسته‌های چندصدتایی به هنگام سپیدةٌ صبح و بازگشت آن‌ها به‌هنگام غروب 


و اندک استراحت آن‌ها در زیر آن طاق‌نمای رنگین و بر روی سرتیرهای متقاطع صاف و 


صیقل‌داده‌شده. تفرج خاطر آن کودک خردسال و نشاط بیش از اندازة مادربزرگش را فراهم 
می‌کند که با آن‌ها انسی وافر دارد و نماز صبح و عصر را با خروج و ورود آن‌ها می‌خواند. 


آجرهای سبزرنگ به‌شکل لانه کبوتری همان هرزه‌پوش‌هاست. 


اکنون از بالا تا پیین نما یکپارچه مزین به دروپنجره‌هایی است که فرشی بسیار ریزیافت 
و تمام‌رنگی را مجسم می‌کند که تاروپودش چوب است و شيشه با طرح‌هایی از 
چندضلعی‌های منتظم که به‌دفعات در جهت قطر تقسیم شده است تا چندضلعی‌های 
کوچک و کوچک‌تر را پدید آورد که مساحت آن‌ها اعم از مثّث و لوزی گاهی از یک 
سانتی‌مترمربع فراتر نمی‌رود و با شیشه‌های رنگارنگ پوشیده شده است. نجاران ما اکنون 
واحد سطح و نقوش دل‌انگیز و شاید در بداهه‌سرایی» یعنی بداهه‌بافی و بداهه‌کاری نشان 
می‌دهند. 


۷۱ 


۱ 


گذر از جنوب صحن حیاطی که بیش از چهارهزار مترمربع وسعت دارد و سرتاسر سنگ‌فرش 
است و حالا دو اسطبل وسیع را در پشت سر خود داردکه گاهی شیپ اسب‌ها از آن‌ها 
شنیده می‌شوده و ادامة رفتن به سمت شمال حیاط که هنوز درهای دیگری دارد که 
به‌تناوب از آن‌ها صدای قدقد یا بوی عرق اسب‌ها می‌آید و يا بوی طبخ غذا و يا در پشت 
آن‌ها بنایی دیگر پنهان است به اولین پلکان سنگی رواق دست چپ منتهی می‌شود که 
این بار با آجر فرش شده است و دری دولنگه‌ای و بلندبالا در وسط آن و دو پنجرة مشبک 
در اطرافش قرار دارد؛ و به سرسرایی وارد می‌شود که باز کف آن پوشیده از آجر است و در 
و رنگ‌آمیزی‌شده» اما با گچ‌بری‌های ساده می‌رسد. اين اتاق با در دیگری به اتاقی وارد 
که جای نگهداری نان است. دو پنجرة اتاق نیز با آستانه‌ای به حیاط عمارت باز می‌شود. 
در داخل سرسرا و درست برروی دیوار شمالی دری کوچک اما قطور دیده می‌شود که در 
پشت آن انباری عظیم است که دیوار و سقف و کف آن یکسره از سنگ‌های صاف و 
صیقلی‌شده پوشیده شده است و هیچ منفذ و پنجره‌ای به بیرون ندارد. رواق دست چپ با 
فاصلة حوضی در وسط به رواق دیگری که قرينة آن است می‌رسد که آن هم به سرسرایی 


۷۲ 


باز می‌شود که اين بار دو در در سمت راست و چپ آن است. دست چپ اتاقی بسیار زیبا 
با طاقچه‌های متعدد و سربخاری‌های گچبری و آینه‌کاری‌شده» با سقفی یکسره 
رنگ‌آمیزی‌شده و قاب‌هایی نقاشی‌شده به‌طوری‌که پنجره‌های این اتاق این بار بدون 
فاصله صحن حیاط را می‌بیند. اتاق دست راست همم که اندکی ساده‌تر است. با طاقچه‌ها 


و رفه‌های متعدد بازهم حیاط را می‌بیند و در پشت سر خود هم پستویی را پنهان دارد. 


رواق سمت چپ عمارت میرمحمدصادتی» طاقچة روبه‌رو در تصویر پایین 


۷۳۳ 


رواق سمت چپ عمارت میرمحمدصادق 


اتاق‌های سمت چپ عمارت در طبقةً پایین 


۷۴ 


در انتهای سرسرا برخلاف سرسرای اولی دری نیست. بلکه پلکانی است بسیار فراخ که 
ارتفاع یک گام آن بسیار کوتاه است و با طی دست‌کم ده پلّه دوباره به پاگردی کوچک 
می‌رسد که در سمت راست وچپ آن دو راهپله رودررو است. در سمت چپ هم سرپلّه‌ای 
بزرگ است با چند پنجرة مشبک به‌سمت شمال و چهار در کنار هم: 


این بخش به کی تخریب شده است و نشانی از آن در دست نیست. آنجه برجا مانده است» همین قسمت از رواق دست راست است. 


یکی ورودی به اتاقی که آن راارسی می‌گویند و همه هنر بنایان, نقاشان و نجاران در آن 
به بهترین وجه نمایان است. نقاشان سقف را یکپارچه مزین به نقوش گل‌ومرغ و اشعار و 
آیه‌های قرآنی می‌کنند و گاهی نیز ردی از نام خود و یا تاریخ بنا به‌جا می‌نهند: 


۷۵ 


نمونه‌ای تازه‌یافت از گل‌ومرغ‌های ارسی 
۱۸0 


نمونه‌ای تازه‌یافت از آیات قرآنی در ارسی ۳۴ 
8 همعط 4ص تعطم‌نههکمزر رتمافتطه]۷ مهفطم۱ ,۱۷۲ ۵۶ پردعاسمن مامطاط 


۳" به‌تازگی نشانی‌هایی از قاب‌های طلاکاری شده نیمه سمت راست عمارت و ظروف و سماور منخصربه‌قرد موقوفات سیدمحمدحسن 


نجفی زاده, که در سال‌های ۱۳۴۹و پس‌ازآن ناپدید شده به دست آمده است. 


۷۶ 


نمای سراسری ارسی 


معمار قضا ریخت چو طرح گل و خشت * * مقصود وی این بنای عالی نه بهشت 
از بهر بنای این عمارت مذنب * * با ارمی بسال تاریخ نوشت 


که مقصود نویسنده آن است که بنا در سال ۱۲۵۴ قمری (< باغ ارمی ‏ ۱۲۱۷ شمسی) به 


اتمام رسیده است. "٩‏ (یامتابعت از رسم‌الخطٌ اصلی) 


۴۵ 


به‌نقل ازنوشته‌های سیدمحمدحسن نجفی‌زاده. وی پدر بزرگ نگارنده است که تا سال ۱۳۳۱ به هنگام فوت در خانة پدری ساکن 
بوده؛ مجموعةّ دست‌نوشته‌هاء اجازه‌نامه‌ها و کتاب‌های ارزشمندش در سال ۱۳۳۲ شمسی از بیم گزند به استناد رسید موجود. به نمايندهةٌ 
کتابخانة مسجد اعظم در قم تحویل داده شده است. سنگ قبر او و خواهرش زهییگم نجفی‌زاده(متوفی به سال ۱۳۶۵ قمری) هردو 
با ی زیبا نگاشته شده و در نزدیکی محلی است که اکنون شهدای جنگ مدفو‌ند. و همچنین بنگریدبه: سید حسین/بابواقاسم‌جفر 


۷۷ 


نقاشی و نوشته‌های روی قاب‌ها: باغ ارمی - ۱۲۵۴ قمری 
خصممیناوصم0) ۵1 1226[ 


,(۷1082 161) «ا۸ 1838 2 ۸۳۲ 1254 ,ون4ق۹ 4مصصمطا ‏ امعم 
(0عاوتووهع) ۱۱۵[21122000.078 ۵۶ بزده‌اتنمن مامطط 


غیر از گج‌بری‌های خیره‌کننده سربخاری و آینه کاری اطراف آن» دورتادور سقف قطعه‌ای 
به خط نستعلیق نوشته شده است: 

وه چه قصر است اینکه از رفعت * سایه افکنده بر سر کیوان * وه چه معظم بناست اینکه شکست * نه 
طلسمات گنبد گردان * وه چه کاخ است اینکه عرش آمد * کرسی زیر پای بنایان * گفتم این منزل رفیع 
از کیست * که سپهرش شده است شادروان * عقل گفتا به احترام تمام * حرم نایب امام زمان # آنکه آمد 
معلّم الث * آنکه آمد يگانة دوران * آنکه بر خلق برتری دارد * از ره فضل و دانش وعرفان * آنکه 
حبل‌المتین دین آمد # در حقیقت به عالم امکان * آنکه آمد ز فضل بحر علوم * آنکه آمد ز فیض جان 
جهان * سمی جد خود امام ششم * آنکه رونق گرفت از او ایمان * نور حق از جبین وی ظاهر * آنکه حق 
در ضمیر وی پنهان * فلک عقل راست بدر منیر # عالم علم راست جوهر جان * اختر برج آسمان کمال * 
مظهر لطف قادر سبحان # نیست ممکن مرا که مدحت او # هست بیرون ز حیز امکان # کلک مطرب 
نوشت تاریخش * بود آن قصر شبه قصرجنان* این بنا باد ثابت و معمور * تا ز سیاره هست نام و نشان (با 
متابعت از رسم‌الخط اصلی)؛ و یا 

عمل استادآقابابا نجار و استادحسین‌بن‌ملامحمد و استادعظیم و استادحسیزّا؛ و البته اشارة 
مستقیم به کلک مطرب.* سوره‌های آخر قرآن در چای‌جای سقف بر روی قاب‌ها نگاشته 
شده است. از داخل همین اتاق بزرگ دری به سرسرایی کوچک باز می‌شود که آنجا نیز 
اتاقی کوچک قراردارد که نام امه اطهارة بر آن گچ‌بری شده است: 


" مطرب همان محتدصادی است که طبعی روان و قريحةٌ سرشار دارد که اندکی پس از بنای عمارت در سال ۱۲۵۶ قمری درمی‌گذرد 
و در مسجد جامع مدفون است. بنگرید به: بحشی, یوسف. تذکرة شعرای خوانسار. تهران: موس مطبوعاتی میرپور ۱۳۳۶ شمسی 


۷۸ 


هو یا کریم. یا فرد یا احد. له و محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و علی و محمد و 
جفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و محمد؛ و بازهم آیه‌هایی از قرآن و عباراتی 
نظیر:لافت یا علی سیف آا ذولفقار. قاب‌های سقف این اتاق نیز در نهایت زیبایی است» 
اما هیچ‌یک زراندود نیست. پس از آتش‌سوزی‌ای که در این بخش روی می‌دهد» قاب‌های 
اين اتاق در سال ۱۲۱۲ قمری (۱۲۷۳ شمسی) بازسازی می‌شود.۲۷ 
)1 
ّ 


بخشی از آینه کاری و نوشته‌ها هنوز در عکس دیده می‌شود 


در دیگری در همان سرپلّه کنار این در قرار دارد که به دو اتاق باز می‌شود که در طول 
یکدیگر است. این دو اتاق هم جنوبی کوچک‌تر و شمالی بزرگ‌تر پنجره‌هایی رو به 
عمارت دارده زیبا آراسته شده است. بخاری و سربخاری‌ای در اتاق جنوبی دار چند ردیف 
طاقچه در اتاق شمالی» و بازهم تیرهای رنگ‌آمیزی‌شده. در سرپ در دیگری که رو به 
غرب دارد» در کنار این در است که به محموعة بزرگ‌تری باز می‌شود. اتاقی بزرگ با سقفی 
بدون رنگ‌آمیزی» هرچند دیوارها دارای گچ‌بری‌های زیباست. در یک ضلع آن دری به 
پستویی باز می‌شود که خود با در دیگری به گوشوارة ضلع غربی منتهی می‌شود. اين 
گوشواره نیز بسیارزیبا آراسته شده و سقفی با قاب‌های رنگ‌آمیزی‌شده و آیه‌های قرآنی 


۲ به‌نقل از سیدمحمدحسن نجفی‌زاده (از ذکر دیگر اشعار اين دو اتاق» که براساس یادداشت‌های سیدمحمدحسن موجود است» خودداری 


کردیم) 


۷۹ 


فراوان دارد." در پشت اتاق اصلی و به سمت شمال مطبخی و چای‌خانه‌ای وسیع وجود 
دارد که به محموعةً آن استقلال کامل می‌دهد.۳ 


در تصویر مجموعةٌ مسکونی طبقة اول و بالاسر آن یکجا دیده می‌شود 


در سرپله در دیگری هم هست با پلکانی بسیار فراخ که باز به پشت‌بام می‌رسد. بامی با 
گستره‌ای عظیم که به سبب وجود طاق‌نماء برف‌روبی آن تنها در یک‌جهت ممکن است؛ 
به‌گونه‌ای که بر روی دیوار دورتادور بام. برف‌اندازهایی مستطیل‌شکل تعبیه شده است که 
تنها ریختن برف را به همان محلی که در ضلع شمال‌غربی پیش‌بینی شده. میسر می‌کند. 
تاق دیگری بر بای پشت‌بام و در عرض آن وجود دارد که اهالی در اصطلاح خود به آن 
کییون * می‌گوبند و جایی برای نگهداری میوه و محصولاتی است که باید در هوای خنک 
بماند. درهای کوچکی که به استوانه‌هایی بسیار فراخ اما سفالین می‌رسد. به داخل 
هیور رها فی‌رنشاه تعایی گاه ق بان تاتفی از مخت قراز کش با تیه هر ار فرنگ 
کرد. به در سمت راست راه‌پلة اصلی که بازگردیم به اتاق‌هایی تودرتو و بسیار زیبا می‌رسیم. 


همان گوشوارهای است که در بنای غربی به آن اشاره کردیم. 

سیدمحمدحسن نجفی‌زاده در اين مجموعه و سیدمحمدحسین در مجموعةٌ زیرین زندگی می‌کرده است. 

"* روان‌شاد سیدحمید عظیمی (درگذشته به‌سال ۱۳۹۴) به نگارنده توضیح دادند که کیبون برگرفته از گویش خوانساری و مرب ا زکیه 
به معنای خانه و بون به معنای بام است. 


تنها فرق قسمت سمت راست راه‌پله با چپ آن در این است که هرچند بخش دست راست 
بسیار کوچک‌تر است. اما برخلاف انتظار تنها قاب‌های تمام‌زراندوده که متجاوز از پنجاه 
عدد است. در این قسمت واقع شده. حتی در ارسی هم که شاه‌نشین به‌حساب می‌آید از 
قاب زراندود نشانی نیست.۵۱ 

اکنون که سال ۱۲۵۴ قمری است و میرمحمدصادی بنای عمارت را در زمانی کوتاه به 
پایان رسانده. در جستجوی نامی برای آن است. گرچه کارگزاران و مشاوران بدیل‌هایی 
چون محلةٌ سادات» محلة آقایان را پیشنهاد می‌دهند. او نام مه ریسا "۵ را برمی‌گزیند 
و از آن پس نام حمام رئیسان و مسجد رئیسان هم بر سر زبان‌ها می‌افتد. او که اکنون 
همچنان به فارسی سره در خانه حرف می‌زند. آقاسیدمهدی و آقاسیدمحمد."* هر دو از 
علمای بزرگ به‌شمار می‌آیند که تا سال‌ها هم‌تراز پدران خود. همچون سیدمهدی‌کبیر و 
سیدحسین باقی می‌مانند. عمارت میرمحمدصادق هم پس از این تاريخ بدون هرگونه 
اضافه‌ای و علی‌الاطلاق عمارت خوانده می‌شود به‌طور ی که حتی در سال‌های سی» لفظ 
عمارت همواره به عمارت میرمحمدصادی در محلةٌ رئیسان اشاره دارد. 

محله رئیسان و تطاول زمان 

دوران شکوفایی محله و عمارت نوبنیان چندان نمی‌پاید. آقاسیدمهدی و آقاسیدمحمد که 
به ترتیب جد اعلای مادری و پدری کودک سال‌های سی‌اند. روزی در اتاق‌های طبقة بالا 


سکنی دارند. سیدمهدی چهار پسر به نام‌های: محمدصادق, ابوالمعالی» علی و حبیب/ه ۵۴ 
و سیلمحمد هم سه پسر: محمدحسنء محمدحسین و محمدصادتی ۸٩‏ دارد. 


بخش سمت راست براساس مشارکت‌نامة موجود در اختیار سیدمحمدحسن نجفی‌زاده نبوده» اما از قاب‌های زراندود نشانی‌های زیادی 


در دست است: این مبارک بقعة او ر! موسی عمران ندید * ورنه هرگز می‌نشد از وادی ایمن به طور 

" به‌نقل از سیدمحمدحسن نجفی‌زاده» و در سال‌های اخیر: روضاتی» سیداحمد (مناهج المعارف, مقذمهء صفحهً صدوهشتادودو): 
ازآن‌جهت به اين اسم نامیده شده که گروه کثیری از روسای علمای خوانسار که همه از احفاد میرکبیر موف این کتاب بودند در اين 
" جواد. متوفی به سال ۱۳۰۵ قمری, و مدفون در کنار تقبرة سیدحسین؛ مهدی و محمد مدفون در کربلاء 

"* محمدصادق, متوفی به سال ۱۳۲۶ شمسی؛ حبیباله. متوفی به سال ۱۳۲۶ قمری (۱۲۸۶ شمسی)؛ علی» متوفی به سال۱۳۶۱ 
شمسی و مدفون در قبرستان پشت بازاربلا؛ و ابولمعالی متوقی به سال ۱۳۷۹ شمسی (۱۳۷۰ قمری) مدفون در قشة اصفهان. 

* محمدحسن» متوقی در پانزدهم دی‌ماه ۱۳۳۱ شمسی (هجدهم ربیع‌لانی ۱۳۷۲ قمری) مدفون در قبرستان پشت بازاربلا؛ 
محمدحسین, متوی به سال ۱۳۲۸ قمری (داد جان در کوی جانان روز عاشور/ حسین)؛ و محمدصادتی که از ابتدا مقیم اراک بوده 
(مدفون در تخت‌فولاد اصفهان. متوفی: پیش از ۱۳۲۰ شمسی)؛ هرسه برادر با نام خانوادگی نجفی‌زاده (نجفی زاده) شناخته 
می‌شوند؛ این نکته در ضیاء الابصار فی ترجمة علماء خوانسار (سیدمهدی ابن‌الرضا. قم: انصاریان» ۱۳۸۲ به‌درستی ملحوظ نیست؛ 
بنگرید به: سیدحسی نب نبوالقاسم‌جعفر» زیرنویس شمارة ۱۶ 


۸۱ 


اکنون که آن دو سال‌هاست که در کربلا آرمیده‌اندء نوادگان میرمحمدصادی حتی با تقریب 
زیاد هم همسنگ پدران خود نیستند؛ و این آغازگر راهی بی‌فرجام است. در سال‌های ۱۲۸۰ 
شمسی و پس از آن نوادگان میرمحمدصادق تنها به ذکر نام پدران خود مفتخرند و نه 
بیشتر. این جوانان سی ساله در آن روزها از جهات دیگری نیز اهمیت خود را از دست 
می‌دهند. شراره‌های دست‌وپازدن قجری حتی ناحية کوچکی به نام خوانسار را مصون 
تعی کنازففو این رکاانت آدهای کسانی اس که وفای سا ۱۳۵ سس خیسار یه 
اختلافات درون‌شهری تقلیل می‌دهند. و وقایع خوانسار را مرتبط با آن می‌دانند که با گسیل 
سربازان از مرکزء ورود آن‌ها به عمارت میرمحمدصادتی» با تیراندازی مدافعان آن از داخل 
هرزه‌پوش‌های بالای /رسی, استفادة آن‌ها از مخفیگاه‌های بنای شمال‌غربی - که منجر به 
حریق در بخشی از طاق‌نمای بالاسری آن می‌شود - و با دستگیری و اعدام یکی از نوادگان 
میرکبیر پایان می‌یابد که در طبقةّ بالای عمارت میرمحمدصادی کنار بستگانش؛ 
سیدمحماحسن و همسرش نشسته است.۵۶ 


سندی که سیدمحمدحسن نجفی‌زاده» کمی پس از غارت عمارت میرمحمدصادی در محلةّ رئیسان در سال ۱۳۴۴ 
قمری (۱۳۰۴ شمسی)» به امضای علما و مشاهیر رسانده است تا از دولت مرکزی مطالبة غرامت کند. 
قصصتان" وم1 ته تمصوژه نها 2 ۱۱2821122 صهوه1 0محصصصع‌طن۱۷ ۹21/710 میاه عصمصصیاهمل ولا 
00 24و۱۷ ۱۷۲۲ -حقص رعصملآوع۳ 92 مل معهلانم م1 عغعمره کمرجصما م0 باعم ععاماقامز 
(0عاطعت00)) .عتذع۴6 ۱ 06 1344 6قصصع" ۱ جه و1 2 تمتاتدیان ق1 فصقل 


اسناد متقن تاریخی» مبنی بر فعالیت کسانی که در سال‌های پیش و پس از ۱۲۹۷ اقدام به 
تأسیس احزاب نوظهورا* به سبک اروپایی کرده‌اند و نا‌ونشان آن‌ها حتی در خوانسار روشن 


" اشاره به وقایع خوانسار در سال ۱۲۹۷ شمسی و یا ۱۹۱۸ میلادی است. غارت عمارت میرمحمدصادی درست هم‌زمان با همین 
دستگیری و اعدام است؛ و این نکته رازهرایی در دورنمای خوانسار در صفحة ۶۱ مسامحتاً از قلم انداخته است. 
۲" حسین واعظزاده و پیشآمدهای خوانسار واراک: ناشر مولّف» چاپ اوّل, تابستان ۱۳۷۴ شمسی 


۸۲ 


است. اشاره به آن دارد که نفوذ افکار جدید در ایران سرانجام اين ناحیه را هم فرا می‌گیرد 
که گاه ضربه‌ای است جانکاه. این رویداد زخمی کاری برای ساکنین عمارت میرمحمدصادق 
به‌حساب می‌آید» به‌ویژه آنکه پس از انتقال قدرت به کسانی که اکنون اسلام‌گریزی را در 
رأس امور خود قرار داده‌انده افول جایگاه اجتماعی نوادگان میرمحمدصادتی شتابان‌تر 
می‌شود. آنچه ناظر عینیت‌گرا می‌تواند از مناسبات درون عمارت در سال‌های ۱۳۱۰ تا 
۰ ارائه دهد. چیزی جز رقابت بین نوادگان میرمحمدصادی بر سر آراسته‌شدن هرچه 
بیشتر به مظاهر فرهنگ تازه‌وارد و غیربومی نیست. آراستگی این فرزندان به مظاهر 
پا دست‌کم نشانی از عقب‌ماندگی تاریخی قلمداد کنند. این فاجعةّ دردناک عمارت 
میرمحه‌دصادی را پس از سال‌های ۱۳۱۵ تقریباً خالی از سکنه می‌کند و با فوت 
میرزامحمدصادق در سال ۱۳۲۶ شمسی و سیدمحمدحسن در سال ۱۳۳۱ فرهنگ جدید 
سایة سنگین خود را بر سر عمارت می‌گستراند و آن را در خاموشی فرو می‌برد و نهتنها به 
قصبه یا بخشی کم‌اهمیت به نام خوانسار راه می‌یابده بلکه در سراسر ایران نیز به‌همین 
منوال عمل می‌کند. دست تطاولگر به‌اصطلاح پژوهشگران هم در تخریب عمدی بخش 
شمال‌شرقی عمارت که نشانی آن را مقدمتاً ذیل مقالات به‌اصطلاح تحفیقی و مشعشعانة 
خود به راهزنان داده‌انده و خود بی‌اذن وارد عمارت می‌شوند در غارت قاب‌ها و نقاشی‌های 
برجای‌مانده از سال‌های ۱۳۴۹ به‌بعد کاملاً مشهود است.** بناهای ضلع جنوبی» ازجمله آن 
دو حمام رئیسان به بهانه‌های دیگری به‌کلی تخریب می‌شود؛ درخت‌های گردو طعمةٌ 
اره‌های برقی تازه‌وارد می‌شود؛ و بی‌آنکه پوست بدنةً آن‌ها تراشیده شود یکسره 
به کارگاه‌های نجاری در خارج تحویل می‌شود. دو درخت جوان از سال‌های ۱۳۳۵ هنوز 
باقی‌مانده که یکی در ضلع جنوبی و دیگری در ضلع غربی است که در آن سال‌های ۱۳۵۰ 
مطمح نظر آن استادکاران نبوده. ضلع شمالی» ازجمله مسجد رئیسان. به برکت برگزاری 
نماز صبح و ظهر و مغرب» که ازقضا یکی از فرزندان میرکبیر برپا می‌دارده همچنان 
پابرجاست. بی‌آنکه طی پنجاه‌سال گذشته مجلسی در عزای حسین سلااه در آن برپا 
شده باشد یا از آن ظروف زیبا نشانی در دست باشد. بنای شمال‌شرقی نیز اندکی پیش از 
سفر کودک دیروز به خوانسار قربانی ... بیلی مکانیکی می‌شود که در اطراف آن 


کسانی که خود شاهد ورود آن راهزنان به عمارت در سال‌های ۱۳۴۹ و پس‌از آن بوده‌انده برخی هنوز زنده‌اند و اظهاراتشان نزد 
نگارنده محفوظ است. تخریب نیمه دست‌راست بنای عمارت هم از همین زمان آغاز می‌شود. برخی از آن به‌اصطلاح تتبعات 
خوانسارشناختی در مطبوعات آن سال‌ها بازتاب دارد و گاه به‌غلط اینجاوآنجاء امروز هم نقل‌بهمضمون می‌شود. 


۸۳ 


جولان می‌داده است. بنای ضلع غربیء آن هم طعمٌ آتش‌سوزی عمدی در سال‌های بعد 
می‌شود تا قاب‌های مذهب آن از مهلکه به سلامت بیرون بیاید و بعد یکسره به همان 
مر وا ای ی ان هل وش باه واگ از شاف 
شرقی» که قاب‌های زیبای آن هم طمع آن به‌اصطلاح خوانسارشناسان را برانگیخته بود 
اثری نیست جز شبه‌بنایی سرهم‌بندی‌شده؛ هم زشت و هم توجیه‌گر آن تخریب. و 
جنوب‌شرقی هم چیزی درخور توجه» جز همان اتاق مشرف به عمارت ندارد که پابرجاست» 
و کاروان‌سر/ هم امروز ویرانه و تلی از خاک است و از در تمام‌گردو و بسیار بلند و قطور آن 
نشانی نیست. از باز/ربلا هم اثری نیست و تنها شاخصه آن از سال‌های سی همان مقبرة 
سیدحسین است که به شيوة امروزی تجدیدبنا شده است. اما در کنار چیزهایی شبیه به 
بناهای مسکونی پنهان است که به حریم قبرستان تعدی کرده‌اند. آنچه مایٌ شعف است 
جایگزینی برخی از بناهای دايرة سوم با بناهای امروزی است که نشان از برون‌رفت آن 
مردم نیک‌نفس از تیره‌روزی پیشین می‌دهد. هرچند برخی از آن‌ها به‌ویژه در ضلع 
شمال‌غربی هنوز پابرجاست. 

کودک دیروز مه به آنچه امروز ویرانه‌ای بیش نیست و انتظار هرچه‌بیشتر دست تطاولگران 
را می‌کشد و تنها خاطرات بسیار دورش را یادآوری می‌کند. با اندوه می‌نگرد و در دل 
آرام‌آرام می‌گرید. 


۴ 


بازاربالا در خوانسار 


(۲۱۷۵۲۱۹۵۲) ۷۳۵092۲ طا (۱ظ -2257ظ) 8227021 


بازاربلا در خوانسار (سال‌های ۱۳۵۰ شمسی) 
(لظ 1970 61۲62) ۷1۵۷ طات0(-طانامگ تفص «) تقعصقط ما رهاظ -2227ظ) ۳22270212 
(۳۵۲۵0265 ۲2۵ ۱۰ :بع0امط کطعننومم0)) عبه.طملهسلهزه۲ ۵۶ بروعنننه0) متمط۳ 


۸۵ 


۸۶ 


1 


بزاربالا 


محهٌ رئیسان در سال‌های ۱۲۲۰ شمسی شهرکی را می‌ماند که زیباترین بناهای مسکونی 
را در خود دارد و هم سایر ساخته‌هایی که لازمة زندگی اجتماعی است. در شمال‌غربی بنای 
جانبی عمارت میرمحمدصادق در کنار مسجد رئیسان است و با اندک فاصله‌ای خود را به 
بازاری می‌رساند که در شرق عمارت قرار دارد. قبرستان قدیمی در پشت بازارست و مقبرة 
سیدحسین)بز)بولقاسم‌جعفر با بقعه‌ای آجری نقطة آغازین آن. 

در اين شهره بخش کوچکی از راهی که شمال را به جنوب وصل می‌کند بازاربا 
نامیده می‌شوده یعنی محلّی اختصاصی جهت کسب‌وکار. بررسی دقیق محل بازار 
نشان می‌دهد که ساکنین محة رئیسان باید مشتریان بالقوة آن باشند. هرچند کسانی هم 
که باید خود را از شمال به روستاهای جنوب و جنوب‌شرقی برسانند. ناگزیر از عبور از همان 
بازارند. این نمونه هنوز هم در شهرهای کوچک ایران به‌خوبی دیده می‌شود. اکنون بخش 
دیگری از زندگی اجتماعی در کنار مقبرة سیدحسین قوام می‌گیرد. 


عکس هوایی سال ۱۳۳۵ شمسی (۱۹۵۶ میلادی)» سازمان نقشه‌برداری کل کشور 
در عکس شمارة ۱ بازاربالا و قبرستان پشت‌بازارالا» و در شمارة ۲ عمارت میرمحمدصادق به خوبی دیده می‌شود. 


(0عاطوتددو0ع) تماصون منطامرجتوع‌مابعن اقصمتاع ص12 


۸۷ 


سال‌ها به‌همین منوال می‌گذرد و از میرمحمدصادتی و چهار فرزندش هم دیگر نشانی 
آتش‌سوزی آن را به ویرانه‌ای بدل می‌کند. اندکی بعد که ساخت جاده‌های بین‌شهری بر 
اساس نمونه‌های اروپایی رواج می‌یابد. کسانی که به بازسازی بازار می‌اندیشند (۱۳۰۵ 
شمسی) عرض حداقلی جاده‌های شوسة آن زمان راء که ضمناً باید پذیرای 
اتومبیل‌های تازه‌وارد باشد رعایت می‌کنند و در دو طرف آن چندین دکان می‌سازند و همان 
قسمت را که به چندصدمتر هم نمی‌رسد با سقفی بسیار ابتدایی می‌پوشانند تا اندکی به 
بازارهای صفوی شباهت پیدا کند. بخش سرپوشیده درست از نقطه‌ای آغاز می‌شود که 
ورودی محة رئیسان است"" و در جایی پایان می‌یابد که بازار به سمت پایین امتداد دارد و 
دیگر بازارپایین نامیده می‌شود. علی‌جانتانوا؛ که درست روبه‌روی همین ورودی محلهٌ 
رئیسان است به‌تازگی از تنور هیزمی خود دست برداشته است و از سوختی که خود نفت 
جریان نامنظّم قطره‌های سوخت است که گاهی دودی غلیظ پراکنده می‌کند که ازقضا نه 
به مذاق علی‌جان می‌سازد و نه به مشتریانی که بوی مطبوع تنور هیزمی او را پیشتر 
آزموده‌اند. 


میرمحمدصادتی بنیادگذار محهّ رئیسان در سال‌های ۱۲۵۰ قمری است. چهارفرزند او هم: محمدء مهدی, اسداقه و جواد است. 
(همچنین بنگرید به عمارت میرمحمدصادق) 

*" اشاره به غارت عمارت میرمحمدصادق و اعدام میرزامحمدمهدی است. زهرایی در دورنمای خوانسار [ژهرایی, فضل‌اله: دورنمای 
خوانسار, ناشر موّف, چاپ رنگین, ۱۳۴۱ شمسی/ صفحدٌ ۶۲-۶۱ آنچه نقل می‌کند درست است. اما در همان‌جا هم دستگیری 
میرزامحمدمهدی در عمارت میرمحمدصادی و سپس غارت عمارت میرمحمدصادتی در همان‌روزها را از قلم انداخته است. 


۳" در تصویر همان تیر چراغ‌برق است. به نقل از سیدمحمدحسن نجفی‌زاده و روضانی» سیداحمد (مناهج المعارف» صفحهٌ صدوهشتادودو 
مقذمه): «از آن جهت به اين اسم نامیده شده که گروه کثیری از رسای علمای خوانسار که همه از احفاد میرکبیر موف این کتاب 
بودند در این محل سکونت داشتند.» 


۸۸ 


۳ ۹. ۳ 


بازاربلا در سال‌های پنجاه. امتداد جنوب‌شمال (درتوصیف مغازه‌ها: ۱ آقامحمدرنگرز ۲ کلامیدی) 
۸۲ 1970 1۳602ع) م۷۱ رو -طایامک ر(عقعصع ۳ 13) تقعمقط ما رقاقظ -۲ع2ظ) ۳2210816 
۶۲ ۱۷۲ جح اطامط۱۷۵ ,۱۲ ۵۶ بروع‌اسامن مامطط 


مشسهدی‌حبیباله هم در نزدیکی کاروان‌سرای مجاور عمارت میرمحمدصادق همین 
سرنوشت را به‌مانند کوزه‌گرخانة روبه‌روی خود دارد. استادمصطفی‌نجار, آن هنرمند 
تمام‌عیار که چوب در دستانش چون موم نرم است. در همین طرف است که سرپوشیده 
هم نیست.۲" در همین‌جاء و روبدروی استادمصطفی محوطه‌ای روباز وجود دارد که اهالی 
به آن قیصریه می‌گویند و گل سرسبد همة کسبة آنجا استاداسماعیل‌چقوسار است؛"" آن 
مرد آرام و کم‌حرف که فضای منازه‌اش تنها برای یک نفر تکافو می‌کند و ساخته‌هایش 
تا هه ی ار ی رب 
اصلاح دستی آلمانی خریده است که تنها کارش این است که سر دانش‌آموزان را برای 
اول مهر آماده کند. هرچه روی سر است از ريشه و بن می‌زند و دربند زشتی و زیبایی آن 
نیست. دو شیرینی‌پز کارآزموده و ازقضا باتقوا هم یکی کامیدی در کنار علی‌جان و 
دیگر ی آمیرزاحسین در طرف دیگر» اما کمی بالات کام اهالی را به‌نحواحسن شیرین 
می‌کنند. مغاز ة آقارضایست‌زن روبه‌روی کلامیدی است که با پرکردن جلوی مفازةٌ خود با 
چند سبد و کوزه‌ماست خالی و خرمای حصیری همیشه به کار مرمت قوری و بشقاب 


"* در امتداد جنوب - شمال به‌فاصله‌ای کم‌تر از یک‌صدمتر به طرف جنوب 
"" در سمت حرکت به طرف شمال» دست راست: استاد‌صطفی‌نجار و روبه‌روی آن استاداسماعیل‌چاقوساز و استادکریم‌سلمانی. 


۸۹ 


شکسته‌های چینی به روش ترک‌بندی مشغول است. روبه‌رویآقارض. آن مرد ریزاندام و 
جذی» هما نآقامحمدرنگرر است که همیشه دستانش رنگی است و انبوهی از پهست 
گردو و انار در کنارش. طنابی هم در پشت دکانش در داخل قبرستان بسته اسست 
که کلاف‌های پشمی خیس رنگ‌شده را روی آن آویزان می‌کند و بوی دل‌انگیزی که از 
چکیدن قطره‌های آب بر روی سنگ قبرها بلند می‌شود ساکنین همیشه آرام را اندکی 
تسلی می‌دهد. آن رویگر بلندقامت» حیدرعلی‌مسگر هم در همین راسته به‌ضرب زغال و 
دمیدن دستی هوا در آن ابری از بخار آمونیاک بر سر خود می‌افرازد که گاه قامت بلندش 
یکسره در آن میان ناپدید می‌شود. بازار ما چندسالی پیشتر دستخوش تغییراتی شده است 
که در بافت بازارهای سنتی نمی‌گنجد و آثار و تبعات آن در شمال و جنوب به‌خوبی دیده 
می‌شود. روبه‌روی نانوایی منسهدی‌حبیباه محلی است که به آن گاراژ ""می‌گوبند و 
بیشستر پذیرای ماشین‌هایی است که در آن سال‌ها چیزی جز کامون کارهای*۲ 
ازجنگ‌برگشتة آمریکایی یا دیزل‌هایی نیست که در زمستان‌های سرد خوانسار 
تنها به‌اضرب آتش گون و چوب به روشن‌شدن رضایت می‌دهد. اما ابری از دود بر فراز 
سر شوفر و شاگردشوفر *" می‌گستراند. هرچند آن‌ها از کم‌وکیفش بی‌اطْلاع‌اند. در شمال 
بازار اما در طرف دیگر هم گاراژی است که بیشتر به کار مسافربری اشتفال دارد و آن هم 
عابرین و دکاندارها را بی‌نصیب نمی‌گذارد. در کنار همین گاراژ و در دو طرف آن دو راهپله 
است که یکی به تلفن‌خانه می‌رسد. جایی که آن مرد ساعی و اندکی معلول جسمی, اما 
شوخ‌طبع» همان محمدصادق نشسته است که دایم سیم‌های رنگی کلفتی را به این یا 
آن ورودی وصل می‌کند و گاهی هم که مشتری از معطلی در احضار مخاطب خود شکوه 
کف با سسدانی بلنت ه این پآ که ماطیی دز ارف هگ باه واه من 


دارون. دارون. خانم‌جان آون فروغی چی شد؟ 


"" مسامحتاً به معنی بنگاه پاربری 
* به‌غلط < 08۲ 0حمصصومن) 


" مصطلح آن روزها (فرانسوی - ۲دا16ناعطه - 2108) 


بازاربلا امتداد شمال -جنوب در سال‌های ۱۳۵۰ شمسی 
,۸ 1970 61۲62) ۷1۵۷ طابام-طاتماظ ر(رتقعصعظ) عمط ما راقظ -2227ظ) ۳22270212 
(۳۵۲۵02۵5۳ 5222 ۵۶۲ «دماتنامن 


راهپلة دیگر به قهوه‌انةیداثه ۲" می‌رسد. سال‌ها پیش از اولین گرامافون با نشان 
سگ‌وشیپور*" در همین‌جا رونمایی می‌کنند» به‌ طوری که آوازهای بدیع‌زاده و وزیری بر سر 
زبان‌ها می‌افتد. انشعابی که به بازار پایین می‌رسد درست همین‌جاست. در آغاز آن و در 
گوشة سمت راست علی)/صغرخراط " نشسته است که جوی آب هم از جلوی مغازه‌اش 
می‌گذرد. بالای دکانش هم آن عبدالحسین‌عکاس "۲ است که همه خاطرات شهر را یکجا 
با خود دارد. 


درست در نزدیکی تلفن‌خانه 

0 5 ۱/25۵۲ 1115 58 
*" در تصویر پس از تلفن‌خانه به سمت شمال, همان ورودی است. در تصویر نگارنده با پدرش در سال ۱۳۳۰ هنوز جوی آب دیده 
می‌شود. 
" دوست مهربان و عکٌاس صاحب‌نام کنونی شهر.آقامحمد منصوری با صرف وقت بسیار در این راه کمکی شایان کرد. آن تصویر 
خیال‌انگیز از عمارت میرمحمدصادتی هم یکی از کارهای ایشان از دهةٌ هشتاد است. 


۹۱ 


نگارنده به‌همراه پدرش در سال ۱۳۳۰ شمسی 
(۱۱۵[۵112۵06.018 :106۲مظ )طع‌ندووهع) تعصحطگ 1330 ,تمطق؟ عنط 4صه عمطاناه 


شاید کمتر کسی آن روزها می‌داند که او با یک دوربین عکاسی هاسل‌بلد.۱ یا یک فانوسی 
آلمانی کار می‌کند و ظهور و چاپش هم نفتی است. افسوس که از آن تجهیزات نشانی در 


دست نیست! 


مغازةٌ عبدالحسین‌عکٌاس در سال ۱۳۹۱ شمسی 


")2)( 0 


۹۲ 


برات‌علی هم در قیصریه, نزدیک استادکریم‌سمانی همین کار را دارد. او هم از وقتی 
خوذش را شتاخته است عکاین استه هردوی آنها هم:عکاس از دنا می‌وونن آن استادکار 
بی‌مثال» عبدالوهاب‌زین‌وبرگ‌دوز, که چند قدمی پایین‌تر" نشسته آن قدر مهارت و هنر 
دارد که به هر اسب لختی وقاری چندصدباره بدهد. ادامة حرکت ما در همان بازاربلا به 


سمت شمال, چشم را به دستگاهی تمام‌فلزی و بلندبالایی می‌اندازد که دو مخزن استوانه‌ای 
شیشه‌ای در بالای آن است و متصدی اهرمی را به چپ و راست حرکت می‌دهد تا شیشه‌ای 
پر شود و دیگری خالی. اینجا همان پمپ بنزین است که پیت‌های فلزی رنگ‌شده با نشان 
بی‌پی " کنار هم چیده شده است. از پشت همین‌جا صدای مهیب ژنراتو رکارخانة بر ی ۲ 
می‌آید که تشکیلاتی مفصل دارد که هم کوچه‌ها را شب‌ها روشن می‌کند» هم به برخی از 
خانه‌ها تا ساعت دوازده شب برق می‌رساند. تصویر بازار ما بدون ترسیم سگ‌هایی که روزها 
بسیار آرام‌انده گاهی در گوشه‌ای لمیده‌اند و گاهی جلوی در آن دو قصابی* ملتمسانه به 
گوسفندهایی خیره شده‌اند که از قلّابی آویزان‌انه و گاهی اذیت و آزارشان سرگرمی نوجوانان 
است. اما شب‌ها به همراه اسماعیل‌اروغه شیرهای درنده‌ای را می‌مانند که هیچ‌کس 
نمی‌تواند از دست آن‌ها جان سالم به‌دربرده ناقص است. باز/ربا در شمال در اين نقطه 
و در جنوب در کنا رکاروان‌سرای عمارت میرمحمدصادتی که در آن سال‌ها در اختیار شرکت 
دخانیات است پایان می‌یابد. 


۳ در امتداد بازار به سمت «بازارپایین 


635۳ 
" یکی روبه‌روی کلامیدی و دیگری در امتداد جنوب کمی پایین‌تر 
۳ «چون شهر ما در آن موقع [اوایل دورة پهلوی] پلیس نداشت ... بازار و مغازه‌ها به وسیلةٌ گزمه و داروغه, و خانه‌ها به‌وسیلة خود مردم 
محافظت می‌شد. هر سال وقت تجدید قرارداده داروغه‌ها که از بابت کشیک و حفاظت هر مغازه ماهانه یک یا دو قران حق‌الزحمه 
دریافت می‌کردنده بین سردمداران و بزرگان بازار سر صحبت باز می‌شد. و چون کار سختی بود و به همه کس هم نمی‌شد اعتماد کرد. 
عدةٌ به خصوصی که مورد اعتماد همه بودند مستولیت را عهده‌دار می‌شدند. 
گاهی که شب‌ها از مهمانی» روضه یا عروسی برمی‌گشتیم و بایستی از بازار عبور کنیم» همین که از دور صدای سگ‌های نگهبان بازار 
به گوش می‌رسید» هریک از ما خودش را پشت سر دیگری پنهان می‌کرد. و جالب این است که چون از یکدیگر خجالت می‌کشیدند 
ترس خود را آشکار کنند. نعل وارونه می‌زدند و مرتبا به همدیگر می‌گفتند: مگر تو می‌ترسی؟ سگ که ترس ندارد؛ در حالی که اگر ترس 
مان نبود و دقیق می‌شدیم کاملا معلوم بود صدای همه غیرطبیعی است و مختصری می‌لرزد اما به محض اینکه از دور صدای داروغه 
بلند می‌شد و با آن کپنک [لباس پشمی کلفت] سیاه به ما نزدیک می‌گردید همه که قبلاً خود را پنهان کرده بودند قهرمان‌وار جلو 
می‌افتادند. و وقتی قیافه‌ها دیدنی بود که معلوم می‌شد سگی که پارس می‌کرده بسته است.» (نقل از کتاب: ما وآن‌ها» خوانسار ۱۳۵۸) 


۹۳ 


۳ جی 


امتداد باز/ رب به سمت شمال که به چشمه‌آخوند می‌رسد: مسافرخانه و ژاندارمری خوانسار در سال‌های سی شمسی 
٩92۲05‏ 1۳6966 200665 5ع] 0305 ۱2886۵۲ 06 6۲۵6هابا ۲ 6 66002۲۲۵6۲1۵ 1 
(1970 ۹60۲6۳006۲ ,50۴5 1349 5020۲۱۷۵۲ رع80امط خصع۵۷۲م)) ۴۵۲۵۵2۵ 8۵2۵ ,۱۱۲ ۵۲ «کع۲نام) ما2 


تطاول زمان 

بازاربلا هنوز از سرنوشتی که به‌زودی برایش رقم می‌زنند بی‌اطّلاع است. به سال ۱۳۲۹ 
که می‌رسیم» هم سیلمحمدحسن» ۲" نو میرمحمدصادتی در کنار خواهرش و با فاصلة اندکی 
از سیدحسین آرمیده است و هم کار احداث خیابانی جدید در خوانسار آغاز می‌شود. 


۷ بنگرید به: ستدحسین‌بن‌ابوالقاسم‌جعفر 


۹۴ 


سیدمحمدحسن نجفی‌زاده (سمت چپ) و خواهرش زهراییگم (۱۳۳۱ شمسی؛ و ۱۳۲۵) 
(1325 24 :۸۱۱ 21953 تعصوطگ 1331) ععاونه ونط 4صه طن۱۱۵۵۵/12۵ مفوم۱ظ ممصصمجان ۱۷ ۹۵14 ۵۶ وعبدین0 
این معبر جدید باید شمال را به جنوب وصل کند. بی‌آنکه کسی بداند چگونه باید از جنوب 
قارف وق باخ‌ها با شاه از حم نع می کذ ره یه مواز هن روففانه باتفام بان ما 
می‌شود. اين بار شبه‌کارشناسان مغازه‌ها را بر روی رودخانه می‌سازنده هرچند خاطرهٌ تلخ 
سیل ویرانگر همان سال‌ها را چشیده‌اند. پیشه‌وران دسته‌دسته به سوی خیابان جدید روی 
می‌آورند. کسبة باز/ربالا هم از این قاعده مستثنی نیستند. چندسالی همین کسبه به کوچ 
اجباری تن درنمی‌دهند تا سرانحام در سال‌های ۱۳۵۰ به این کار رضایت می‌دهند. هر کس 
به فراخور کسب خود جایی در خیابان جدید می‌یابد. اما چند نفری هم در بازار بالا می‌مانند 
و گویا گاهی هم زیرلبی می‌خوانند: 

یا بزرگی و عز ونعمت و جاه * یا چو مردانت مرگ روباروی 

استادکاران محبوب ما برخی رویاروبی را برمی‌گزینند و برخی زوال حرفة خويش را به چم 
می‌بینند. قاشق‌تراش‌ها و گیوه‌دوزها و سنگ‌تراش‌ها که در بازار دیگری مستقر بودند پیشتر 
انیا انم درد ا شیاه نازار با ایتک ونراندای اس که از شک ان هو سر 
بیشتر باقی نمانده. آن بازار پررونق همپای عمارت میرمحمدصادتی در خاموشی مرگبار 


فرومی‌رود. 


۹۵ 


سالی چند به همین منوال سپری می‌شود تا سرانجام امواج خروشان محرم ۱۳۵۷ فرا 
می‌رسد. دامنة برخی از اعتراضات مردمی به بازاربلا هم می‌کشد و برخی از جوانان بر 
زمین می‌آفتند. به‌طوری که این‌بار نه خاموش بل فروزان می‌شوند. پیکرهای برخی چه به 
سبب این حادثه و چه به سب پایمردی در جبهه‌های جنگ, قبرستان پشت بازاربلا را 


عطرآگین می‌کند و سیدحسین این بار پذیرای میهمانانی است که هرچند از فرزندان او 
نیستند» اما در جایگاهی بس بالاتر از او نشسته‌اند. سال‌ها بعد دستة دیگری از کارشناسان 


از راه می‌رسند که حکم به تخریب کلّی باز/ر"" و باز هم تعریض معبر می‌دهند و قبرستان 
پشت بازاربلا را متروکه اعلام می‌کنند و مقبرة دوصدسالة سیدحسین را به اشارة انگشتی 
تلی از خاک. برخی دانایان که سیدحسین و پدرش میرسیدابوالقاسم‌جعفر ره یا همان: 
ابوالقاسم‌بن الحسین الحسینیالموسوی راء می‌شناسند بی‌درنگ حکم به بازسازی مقبره‌ای 
در خور شثونات او می‌دهند. 

سیدحسین این بار هم با میهمانانی همیشه‌جاوید که به فاصلةّ اندکی از او آرمیده‌اند تنها 
شاخصهٌ همان باز/ربا باقی می‌ماند. 


" بهتقل از دو خوانساردوست عزیز دربارة تخریب بازریلا» با اندکی تلخیص: «عکسی که دیشب دوست عزیزمان مهدی حاجی‌زکی 
به اشتراک گذاشت. من را به‌یاد بازاربلا انداخت: 

این بازار در روزگار رونق اقتصاد خوانسا پیش از ده سی مرکز معاملات منطقه برای کالاهای استراتژیک آن روزگار اعم از آرد و 
انواع خشکبار و ... بود؛ بازاری مسقف با مغازه‌های یکسان و مشابه که نیم‌متری از سطح جاده بالاتر بودند و از انتههای پنجره راهی به 
بیرون داشتند و سکوهایی در اطراف مغازه‌ها با درهای چوبی مشبک و زیبا. تصویری که در ذهن من از این بازار مانده به سال‌های 
پایانی‌اش برمی‌گردد که سقف آن خراب شده بود و هیچ کسب‌وکاری در آن جریان نداشت. اما شکوه و جلوة خودش را داشت که 
دویست منازه را دست‌کم داشت. من یک دوچرخة سبزرنگ نمرة ۲۰ داشتم. عظیم آبی رنگش را و علی ۱۶سفید رنگش را. ظهرهای 
تابستان از در خانه راه می‌افتادیم به مسابقه‌دادن» انتهای بازار که می‌شد. حول‌وحوش جایی که مرکز توانبخشی هست. یعنی روبه‌روی 
اورژانس جدیدالاحداث خوانسار یک شیر آب بود که خط پایان مسابقه بود و استراحتگاهی فرح‌بخش. شاید به تعداد هر نود روز تابستان 
این مسیر را رکاب می‌زديم. متأسفانه این اثر تاریخی که می‌توانست مانند یزار وکیل شیرار باقی بماند و جنبة گردشگری بسیار قوی 
داشت» در حدود سال ۱۳۷۴ (اگر اشتباه نکنم) تخریب شد و به جایش خیابان سید محرم توسعه یافت که مسیر عبور اتوموبیل‌رانان 
خارجی بود که در راستای یک رالی بیز/لمللی از خوانسار عبور می‌کردند؛ و یادش به‌خیر از در بالای دبیرستان شریعتی (دریانی)» ما 
کلاس‌ولی‌های دبیرستان برایشان دست تکان می‌دادیم. یادم هست به‌دلیل عجله در احداث اين خیابان پس از عبور خودروهای 
مسابقه. خیابان را یک‌متری کندند و از نو زیرسازی کردند و دوباره آسفالت چون که خیابان با عبور چندکامیون فرورفته بود. افسوس.. 
» نوشته‌شده در روز پنجشنبه دوآزدهم بهمن ۱۳٩۱‏ سیدعلیرضا صاحبی 
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چرا این چهار نوشته؟ 


(۱۱۵۷ تا ۱۳۷۲ قمری) 


مقدمه‌ای بر؛ 
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نظرية دینامیکی گسستگی 
اما هقی فان تاش با امک قرب ره ای ۱۱۳۰ ۱۲۱۲۰ شم 
را دربرمی‌گیرد که چهار زیربازة پنجاه ساله را پوشش می‌دهد. اگر مدخلی نیز در آینده به 
آن‌ها بيفزاييم» آن مدخل را زیرنوشتی بر مدخل اصلی می‌انگاريم» به‌گونه‌ای که «رابطة 
منطقی» که در زیر میان آن چهار مدخل ترسیم می‌کنیم» همچنان به قوت خود باقی 
می‌ماند و حتی می‌توان از خواندن آن «مدخل نو» صرف‌نظر کرد. 
با ابواتقاسم‌ب نلحسین)لحسینی|لموسوی ابتدا نشان می‌دهیم که چگونه عالمی از مکتب 
اصفهان. که در پی بروز فتنه و آشوب افغان در شهرش, در نقطه‌ای نه‌چندان معمور سکنی 
می‌گزینده وظيفة خود را پاسداری از اصول راستین اسلام و جلوگیری از انحراف و انخراط 
در آن می‌داند تا جایی که خود می‌گوید: «و نگذارد که جاهلان و غرض‌داران از روی جهل 
و خطاء يا از برای غرض‌های فاسدة دنیا دین را تغییر دهند. و احکام الهی را کم و زیاد 
کنند» و چیزی که در آن نیست داخل» و چیزی که در آن داخل است بیرون کنند.» این 
دعوی به یقین جوهر مانای پیام هم کسانی است که پیش از او نیز قد برافراشتهاند و 
چیزی جز بازتابی ا زآن پیام نیست که در دهم محرم سال ۶۱ هجری در لحظه‌ای «به‌ناگاه» 
«همه‌گیر» شد. ما نیز زین‌پس از آن به جوهر مانا و یاآن پیام یاد می‌کنیم. 
با سیدحسین/بن)بواقاسم‌جفر نشان می‌دهیم که پس از ابوالقاسم‌پ نالحسینلحسینی 
/لموسوی» کسانی با نام و نشان و زندگی روشن بر آگاهی یافتن عموم از بازتاب همیشگی 
آن پیام همت می‌گمارند و با آموزش شاگردانی چون میرزای‌قمی» پیام خود را در مقیاسی 
وسیع‌تر می‌گسترانند. گذر زمان نیز دیگرانی چون سیدحسن‌بن‌حسین بن/بولفاسم‌جفر و 
سیدمهدی‌بن حسن‌بن حسین بن‌ابوالقاسم‌جعفر را پدیدار می‌کند که همان وظیفه را 
بی‌کم و کاست دنبال می‌کنند. یعنی: آگاهی به بازتاب آن پیام. 
با عمارت میرمحمدصادق نمودی عینی از ترجمة اندیشه‌هایی که «فرهنگ و تمدن 
اسلامی» - هرچند در مقیاسی بسیار کوچک - اینجاوآنجا بنا می‌نهد ارائه می‌دهیم. ایجاد 
شهرکی در مقیاس محلهٌ رئیسان نمونه‌ای است دقیق و روشن از «کارایی و توانمندی» 
آن اندیشه‌ها در انحام «وظيفةّ سامان‌دادن به زندگی اجتماعی». 
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با بازاربلا - هرچند خود جزئی از آن مجتمع بزرگ عمارت میرمحمدصادق است - مقارنت 
ورود عناصر غیربومی مادی به آن را با ورود عناصر غیربومی فکری در عمارت 
میرمحمدصادق نشان می‌دهیم. و چنانچه می‌بینیم بروز گسستگی در بافت باربلا با افول 

عمارت میرمحمدصادقی هم‌زمان است. 

این چهار مدخل که مبنای مطالعةٌ ماست. نشان می‌دهد که جریان پیوسته و منسجم 
فرهنگ وتمد ن/سلامی» که ما یک نمونة کوچک و جزئی آن را در بخشی از خوانسار طی 
سه سده مطالعه می‌کنيم» در سال‌های ۱۳۱۰ دچار گسستگی می‌شود. 

اکنون با استمداد از این نمونة تاریخی» میل داریم نظريهة دینامیکی گسستگی را مطرح 
کنیم که مبتنی بر این پیش‌فرض‌هاست: 

الف - عمارت میرمحمدصادتی در سایر نقاط ایران پدیدار شده است. 

ب - احصاء نمونه‌های دیگر ما را به نتایج متقارب خواهد رساند. 

ج -گسشگی, فی‌نفسه. دینامیک گسشگی را ایجاد کرده است که همچنان یک عملگر 
است؛ 

و سرانجام درصورتی که نتوان با یک نمونه حکم به ابطال نظرية دینامیکی گسستگی داد 
این پرسش را مطرح می‌کنیم که: 

«لگوی پیشرفت و توسعه مادی و معنوی» چگونه باید با دینامیک گسستگی تعامل کند؟ 


خوانسار آذرماه ۱۳۹۱(عاشورای ۱۴۳۴ قمری) 


۱۰۱ 


